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 های نمایشچهره
 

 شاهنشاه سلوکی ایران         آنتیوخوس

شهبانوی ایران و از خانداان             لائودیس

 پارتها

 ملکه اسیر پالمیرا                زنوبیا

شدداهدا ه و پ ددر  دددر                   کااار 

 آنتیوخوس و لائو یس

شدداهدا ه و پ ددر کو دد                 سااور 

 آنتیوخوس و لائو یس

سددریران رو س سددر ارانس سددر ازانس او ددا  و 

 رونا.آینا و میگاه میخامتکاران که گاه

 

 

 

 



 پرده یکم

 صحنه یکم

] اتدا  خددوال ملکدده لائددو یس  یمددارس پدشدد  

 آمید  [  اروها را  رهم می

 پزشک: 

 انوی منس  یشتر مراقب  اشیا. رای شما خشدم 

 و تکاپوی زیا س زهر کشناه است.

نوشدداس همهمده  ر پددس ] لائدو یس از  ارو می

آیداس ملکده  ده  شدواری از پر هس خدامتکار می

 ای تا [گیر  و میکناره تخت می

 لائودیس:

 آمانا؟

 خدمتکار:

-شاهنشاه و ارتش پیروز قارتمنا   دا زنو یدا 

 انا. ر پایتخت -ملکه اسیر پالمیرا

 فشار  [هایش را می] لائو یس شقیقه



نمایناگان خشمگین امپراتور رو  هم  ده شدهر 

 انا.رسیاه

 لائودیس:

  ]نجواگر[ 

شدو س هدایی کده از او میزنو یا  ه اناازه تعریف

 زیباست؟

 خدمتکار:

گمان نه  ه انداازه شدهبانو   یار زیباست اما  ی

 لائو یس.

 ]  ا  رنگ [

پ رانتانس شاهدا ه کارن و شاهدا ه سورنس  رای 

 انا. یاار شما آماه

آینا و  ستان ما ر کنان میها کرنش] شاهدا ه

  وسنا [را می

 کار : 

 ملکه ما ر 



 لائودیس:

 پ ران گرامی منس شاهدا گان سر لنا سلوکی

 کنا [] آنها را مهر انانه نواز  می

 این جنگ  طور گذشت؟

 کار :

 جنگیا.سورن  لاورانه می

  ]فشار سورن  ستان کارن را می[ 

 لائودیس:

 کنا [] سورن را نواز  می

 ایا؟پارتان کجاست؟  را شاه را تنها گذاشته

 سور :

 پار  تنها نی ت.

 کار :

کنددداس خیدددد س  رندددگ می] خشدددمگین  رمی

 نوشا [رید  و مینوشیانی می



ی زیبا اینجاست.پیشداپیش سدپاه و  ر  ا زنو یا

  ل پارسه.

 لائودیس:

 کوشا  رخید  [] می

  ایا  ه پیشواز   رو .

 کار :

اما زنو یا  ر  نا نی ت. از اشت نی دت. رل  و 

 زنجیر نی ت. ر قرس نی ت.

 لائودیس :

 کوشا []  ه سختی می

ا  مرتبده ایا  ه  یداار شاهنشداه و اسدیر  لنا 

  رو .

 سور :

 این زن اسیر نی ت.ما ر

 لائودیس:

 ا .خبر نبو همن هم از رخاا ها  ی



کنندا آیاس ملکه و پ رانش کرنش می] شاه می

] 

 لائودیس:

  ] گونناخو  و نجوا [

 هم ر عدیدس شهریار ارجمنا 

 سور :

  ]وار  ه کارنزمدمه [

 ضر ه سهمگین  و .

 شاه:

 لائو یسس ملکه من

لائو یس  ا مهر انی زره را ازتدن شداه  یدرون [ 

  ]آور می

 لائودیس:

ای.اما هندوز شدکوهمنا و سلوشددور.ی  خ دته

 ای.سال است که  ر پایتخت نبو ه

  ]کنا سرفه می[ 



 کار :

 ی  سال سخت.

 شاه:

کشداس  ستش را از  ست لائو یس  یرون می  [

آرا  و سر  پ رانش که  ورتر ای تا ه انا را می 

  ]نگر 

عجیب  و س امروز که پس از ماتها پیکار  شوار 

های لارتگر مرزی  ه کاخ  رمی گشدتمس  ا قبیله

قلبم را  ندگ و    انگار سنگ  ه پایم   ته  و نا 

 .می کشیانا 

 لائودیس:

 از  خت  ا من

 شاه:

 نوشا از جا  روی مید نوشیانی می رید  و می[

[  

انگار خبرهدای  دا پدیش از مدن  ده لائدو یس 

 انا.رسیاه



 لائودیس:

خبر  ای  ر کار نی تس شاه همیشه کار رست 

 را خواها کر .

 کار :

  ]شتا د ه [

  ایا زو تر آن زن اسیر را تووی  رومیان  ا .

 شاه:

 زنو یا  ه ایران پناهناه شاه است.

 سور :

او اسددیر ماست.سددر ازانش  ر گریددد از ارتددش 

اندا و کشدتار رومیان  ه پا گان مرزی مدا تاخته

 انا.کر ه

 لائودیس:

 ا .من هنوز حرف های پارتان را نشنیاه

 کار :



های پیشاهنگ ارتش رو   ه سدمت ما رس  سته

اناس ر  ملکه مرزهای  اختری ایران حرکت کر ه

 خواها.شورشی پالمیرا را می

 لائودیس:

 ما از رومیان نمی ترسیم.

 شاه:

  اک و نترس لائو یس همواره  ی

 لائودیس:

 ]خید   شوار  رمی[ 

تر پ رانتس سر ازانت را  بخشس روزهای سدخت

اناس روزهای جدوانی مدن و تدو و از این را نایاه

پیمانمان  ر کنار ز ن هافمنا همده  شدمنان 

 سنگال.

  ]استوار رو  ه خامتکاران[ 

اسبال پذیرایی و استراحت شاهنشداه پیدروز را 

 آما ه کنیا.

 شاه:



 ددار هددراس فرزندداانمان  ددی  لیدد  شددایا این

نباشا.شایا  خواهم  ا پالمیرا و مصر و ژرمن ها 

 علیه ر  متوا شو .

  ]  رنگ[ 

وضعیت سریرمان که پنهانی  درای  کارنس پیگیر

 گرتگو  ا ژرمن ها گ ی  شاه  ا .

 کار :

ایم و  ایدا ما  ا ر   ی ت سال است که  ر صلح

 شورشیانشان را  ه آنها تووی   اهیم.

 شاه:

 ترسا؟پ ر من از رمی ها می

 سور :

 را ر  در  من هرگد از جنگ نهراسیاه است و 

 هراسا.نمی

 لائودیس:

  ]خشمگین[ 



 سورن.

 شاه:

خانده  ر  خ دته از راهدی  راز    م خره نی ت؟

س نی دتمگویا  یگر ا شدما آشدنا  اما    خو  ه تم

 س انگار نمی شناسمتان.خاایا نی تم

 سور :

های تا  ناان م لح  رای ی  زن  ا ارتش رومی

  رافتا ن اشتباه موض است. 

 لائودیس:

 گذر .این نید می

 شاه:

  ار نه.این

 کار :

ملکده  لرریددب پددالمیرا  دا همدده  یگددران فددر  

 کنا.می

 لائودیس:



 جایگاه شاهنشاه را فرامو  نکن

  ]گیر  ستان شاه را  ر  ستانش می[ 

ایم. ا پارتس  دا فندا و ترفندا ما عاشقان  یرین

 از را شک ت  ا یدم و تخدت  ازماناگان نیرنگ

 سلطنت سلوکوس را  ه  نگ اور یم.

  ]نگر فرزناانش را می[ 

 سخت  و .سخت.

 سور :

 کنا.اما زنو یا  رای پار  ا همه فر  می

 لائودیس:

استس من و پدارتان را تنهدا  گذاریدا.اینجا    س

  ها.تنها شاه است که فرمان می

  ]رونا  سورن و کارن می[ 

 شاه:

  ]اف ر ه [

 از آن روزهای خول زمان زیا ی گذشته است.



 لائودیس:

 ایم.ما هنوز ی  خانوا ه و پشیتیبان هم

 شاه:

انا و امددا فرزندداانم ایندد   ر  را ددر  ای ددتا ه

 کننا.های مرا  اوری میخشمناک سیاست

  ]گر انا لائو یس سر می [

 ممن مقصر نی تلائو یس 

 لائودیس:

ا  و  نبدال خبرهای  ا را ماتهاست که شدنیاه

کنم.انگددار قلددبم پدداره پدداره شدداه اسددت و می

ای.ولی این تنها ی  خنجرت را  ر آن فرو کر ه

 اترا  است.ی  هوس زو گذر.ی  اشتباه.

  ]لائو یس می خواها  رو [ 

 شاه:

 .من گناهکار نی تم

 لائودیس:



  س کن. ایا رهایش کنی.

 شاه:

  ]نجواگر و خو گین[ 

  ر  را ر روشنای  شمانی شکوهمنا که جرقده

 کشا.ا  خورشیا را  ه آتش میارا ه

 لائودیس:

  ]شو گیر س از شاه  ور میهایش را میگو  [ 

  یدی نگو. یدی نگو.

 شاه:

رو  و زمانم اناک اناک  ار   ر سیاهی فرو می

شو .ولی زنو یدا هدوای  ه پایان خو  ند ی  می

 ایی است  رای من.ی  نرس عمیق.تازه

 ] ر میانه [ 

تا امروز  رمقا  سلطنت هدی  پیدروزی  درگدی 

ا .نه هدی   رخششدی. امدا او آرزوهدای نااشدته

  درگی  ار .اوی زیبا و جوان و سرکش.



  ]آیا خامتکار می [

 خدمتکار:

سرور س نمایناگان امپراتور اورلیانوس  ه اصدرار 

 خواهنا.اجازه شرفیا ی می

 کار :

های خواهنددا تددا انتقددا  کشددتهزنو یددا را می

  یارشان را از ملکده پدالمیرا  گیرندا و او را  ر 

 ل  و زنجیر  ه ر   ررستنا.

 سور :

ارتش رو  شور  پالمیرا را سرکول کدر هس تدا 

ساح  لر دی رو  فدرات را تصدرف کدر ه و  ر 

ند یکی پا گانهای مدرزی ایدران م دتقر شداه 

 است.

  ]نشینا شاه می [

 شاه:

شک ت نامه حقارت  ار  ی ت سال پیش ما  دا 

 آیا.رومیان  یگر  ه کار نمی



 لائودیس:

  ] رنگ [

 ه نمایناگان رمی  گوییداس شاهنشداه فدر ا  دا 

 سریران رو   یاار خواها کر .

 خدمتکار:

 انوی مدنس آنهدا  درای  یداار  دی  رندگ شداه 

 کننا. پافشاری می

 لائودیس:

  رو

  ]رو خامتکار  یرون می[ 

 شاه:

 ار همه رومیها را نا و  گیر  و این و اره اوج می

 خواهم کر .

  ]رو می [

 لائودیس:



ای تا فر ا  ر اره ایدن رخداا هاس نامده مورمانده

  رای مشورت  ا اشراف خواهم فرستا .

  ] نشینا لائو یس خ ته می [

 مراقبشان  اشیا.نگهبانان را  یشتر کنیا.

  ]رو می [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صحنه دوم

 

 ر ددارس شدداه انایشددا  ددر تخددتس لائددو یس  ر  [

ای کنددار س  ر اریدددان و کددارن نیدددد گوشددده

  ]انا ای تا ه

 :نگهبا 

 شونا.نمایناگان امپراتور رو  شرفیال می

آیندداس رومدی یکددم کندان می و رومدی کرنش ]

شداه طومدار را   سآیا طوماری  ر  ست پیش می

 نگر  [گشایا و میگیر  و میمی

 رومی یکم:

 را ر عهانامه ایران و رو  که  ه تاییا شاهنشداه 

سلوکی و سنای ر  رسیاه است و ر  تدا کندون 

 ر آن خللی نیداور ه و  ده  ندا  ندا آن عمد  

 ای ددتس شورشددیان نمددو ه اسددتس ایددران می

 سرزمینهای رمی را  ه ر   ازگر انا.



کنداس از کندار آیاس  ه شاه کرنش میزنو یا می  [

ای دتاس می  اعتنا گوشدهگذر  و  یلائو یس می

    ]شو شوری  ر  ر اریان پایاار می

 زنوبیا:

سوی رو  فرات را ای که سرزمینهای آنعهانامه

 از ایران جاا کر .

 رومی دوم:

پدالمیرا  ددا وسوسده و انگیختددار ایدن زن  ددر ر  

شور  کر ه و شک ت خدور ه اسدت و اکندون 

 و اره  ر  نگ قارتمنا ر  اسدت. ر  از هدی  

گذر  و شاهنشاه ایران زمین نیدد  ندا یالی نمی

  ر پیمان نبایا از آنها  گذر . 

 زنوبیا:

اما مدن اکندون آزا  و  ر پنداه شاهنشداه  لیدر 

 ا .ایران

گیر سشداه  ست شداه را  ر  سدتان خدو  می[ 

  ]کشا  ستانش را  یرون می



 کار :

 خواهیا؟از ما  ه می

 لائودیس:

 شان را  گوینا.نمایناگان رو  آشکارا خواسته

 رومی دوم:

 ددانوی مددنس امپراتددور اورلیددانوس و سددنای رو  

 خواهنا.زنو یا را  ر ل  و زنجیر می

 شاه:

 گر   [خشمگین  از می ]

 همین؟

 رومی یکم:

گر نددا ید  ددا شددهریار نگذارنددا ایددن زن حیلدده

پایانش  و امپراتوری را  ه جدان های  یوسوسه

 هم انااز .

 زنوبیا:

  ]رو  ه کارن[ 



  لعا.اگر شجاع نباشیاس ر  همه سرزمینها را می

 رومی یکم:

ایا که قرار ا   وستی ایران و رو   ه سالها آگاه

جنگ و کشمکش پایان  ا س شای ته نی ت تدا 

خاطر ایددن زن مکددار ایددن پیمددان  یهددو ه و  دده

 شک ته شو .

 شاه:

 و اگر شک ته شو ؟

 رومی دوم:

شددکنی شددکنی هددی  پیمانسددنای ر  از عها 

 نگذشته است و نخواها گذشت.

 زنوبیا:

 شاه ایران را تهایا می کنیا؟

 رومی یکم:

ایرانیان و اشراف ایراندی  ده نا دار هدم پیمدان 

اندا.آنها  ازماناگان سلطنت سلوکی یونانی ماناه

 انا.ی  کم   در .منتظر ی  جرقه



 کار :

 خشمگین [ ]

 نگهبانان این زن را از اینجا  یرون  بریا.

 شاه:

 خامو   ا  

  ] ار نگهبانان را از اقاا   از می [

فرزنداان سدلوکوس و اسدکنار کبیدر را تهایددا 

 کنیا؟می

 رومی دوم:

خواهددا کدده  دده  ندداهای سددنای ر  از شددما می

عهانامه عمد  کنیدا و همدین امدروز ایدن زن 

 طغیانگر را  ه ما تووی   هیا.

  ]نشینا شاه خشمگین  ر تخت می [

 لائودیس:

  دو ی پاسخ شاهنشاه  ه شما اعلا  خواها شا.

  ] ه نگهبان [

PersianPDF.comPersianPDF.com

https://persianpdf.com


 این زن را از اینجا  بریا.

 رومی یکم:

ارتش تا  ناان م لح ما  ر کناره های مرزهدای 

ایددران ار و ز ه و  ر انتظددار نظددر شاهنشدداه و 

 انا.فرمان سنای ر 

  ]رونا کنان  یرون میکرنش [

 کار :

 کنا.ر  تا ا ا صبر نمی

 زنوبیا:

  ] لر ا می خنا  [

 نترس شاهدا ه.ر  هم تا ا ا پیروز نخواها  و .

 کار :

  ]رو پیش می[ 

 ترسا.کارن از  یدی نمی

  ]رو  ه همراه نگهبان  یرون می[ 



 کار :

  ای تی این زن اف ونگر را تووی  رومیان  ا .

 لائودیس:

 شاه  ایا خو   انتخال کنا.

 شاه:

کارنس همه نیروها آما ه  اشدنا. دو ی سدریران 

ما  ه همراه نمایناگان ژرمن  ر پارسه خواهندا 

  و .

رو س کددارن خشددمگین قددا  شدداه  یددرون مددی [

 ]زنا می

 کار :

 خواهی کاری کنی؟ نمی

 لائودیس:

ی ایدزنو ات اعتمدا  کن.های فرمانداه ه تصمیم

 ر  ستان   انیروم  ا یافدار تها   پناهناه شورشی

  .ماست



 کار :

  ] رنگ [

گر را تووید   ایا زو تر این زن  لر ای وسوسه

 رومیان  ا .ر  ی  خطر واقعی است.

 لائودیس:

انا.همیشددددده رومیهدددددا همیشددددده خطرناک

 کننا.انا.همیشه تهایا میم لح

 کار :

 کنا.کنا.این زن فر  می ار فر  میاین

  ]خشمگین[ 

 ه فرمان شاهسحتی  ر این کداخ هدم پاسدااران 

 پالمیرایی از زنو یا نگهبانی می کننا.

 لائودیس:

 ه سیاست شاه اعتما   اشدته  ا . ازمانداگان .

روندا.هم از سدمت سلوکوس  ر لبه تید  راه می

 ایم.رومیان و هم ایرانیان  ستخو  خطر



 کار :

انا.  ه ژرمدن اما پار و سیاستش  یگر پیر شاه

 های وحشی هم اعتما ی نی ت.

  ] رنگ [

ات خددواهی از قددارت خددو ت و خددانوا هنمی 

 استرا ه کنی؟ 

 لائودیس:

 .رسا می هم  ه سرانجا  تنشاین نترس.

  ]رو  ه سوی  ر می [

 کار :

 اما ما ر...

  ] ه فریا  [

 زنو یا از شاه  ار ار است.

 لائودیس:

 ]گر   سرگر انس اما سوی پ ر   ازنمی [

  روغ است.ی   روغ ترسناک.



 کار :

انا.این خیانت  ه ملکه استس فرزنا خبرها موثق

فر ای زنو یای زیبدا هدم خطدری  ددر   درای 

 فرزناان ملکه است.

 لائودیس:

 کنا.پارت  ه من خیانت نمی

 کار :

اگر -مانا.پ رانت پاسخ نمیاین تهایا آشکار  ی

 درای کندار ز ن آن زنس متوداانی   -لاز   اشا 

 یا نا.تازه می

  ]رو کارن  یرون می [

 

 

 

 

 



 صحنه سوم

 

زنگ ناقوس کلی اس تا وتی از مر مدان عدا ی   [

 رکنددارس لائددو یس  ر پددس کشددیشس کندداری 

 ]نگر  نش ته است و خیره تا وت را می

 کشیش:

ه ددتیم و ایندد  ای خااوندداس ای ددتا ه  ددر 

  رایم.زخمگین و تنها و خ ته.

  ] زنا لائو یس زانو می [

  ر میان ارواح مر گان.

  ر نها  سنگهای سر .

آینا که پاساار زنو یا  ا یکی از پاساارانش می  [

کناس صدلیب ای تاس شمعی روشن می ورتر می

  ]نشینا کشا و  ر کنار لائو یس میمی

 زنوبیا:



ملکه لائو یسس آل از سر من گذشدته اسدت. ر 

 انم کده  در لبده ا  و مدیجنگ شک ت خور ه

 ا .تی 

  ]خیدنا می ر رو سکشیش می [

 لائودیس:

کنددا و از نیددایش نامدده شددمعی روشددن می [

  ] خوانا می

از آنهدا  دا  ا ید ام دیح شماست که   ی شمها"

 "نگاه کنا  انیشرقت  ه جهان

 زنوبیا:

 کنی.ا  اشتباه میاما  ر اره

  ] رنگ[ 

انتقا  من از آنهاستس از رومیهدایی کده  ر ایدن 

 انا.سالها خانوا ه مرا کشتار کر ه

 لائودیس:

  ]کشا  ه سختی صلیب می [



 ددا آنهددا  دده  ا یدشماسددت کدده او  ا یو  سدتها"

 "همگان  رکت  بخشا 

 زنوبیا:

من جد تخت سلطنت پالمیرا و شک ت رومیان 

 خواهم.را نمی

 ملکه لائودیس:

  ]گذار  ستانش را  ر شکم زنو یا می [

 از شوهر من  ار اری؟

 زنوبیا:

 ر را  ا  شهیرش  اعما  قلبت نگاه کن که  ه  

آن فرو کر ه استس  ر  را ر این شد   ده مدی 

شو  گرت.اما امروز پرسش راستین کارآما ایدن 

 نی ت.

 ملکه لائودیس:

ایدن    رای من ه ت و اگر  نین  اشداس تداوان

 ا ه  ا ید استر   ر حق شدهبانوی ایدران   گناه

 .همینشو 



  ] نا گشایا و میمشت را می [

 از  نگ من گریدی نخواهی  اشت.

  ]رو  یرون می [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صحنه چهارم

 

لائو یس  ر تخت  راز کشدیاه و شداه  دالای   [

  ]سر  ای تا ه است

 شاه:

ا  و هندوز از مدن  نا روز است کده  ر پارسده

  وری.

 ] زنا ملکه  ستان نوازشگر شاه را پس می[ 

 پزشک:

 اروهای پیشین را  ا  گرشی  نا  رای  دانویم 

 تجایا کر  .

رو س شدداه از پشددت کنددان مددیپدشدد  کرنش [

نگدر س سدورن و کدارن پنجره  ده  ور سدت می

  ]آِینا می

 سور :

  ر پدسس  این  ارتش سدنگین اسدلوه رومیدان

 ماست. مرزهای  اختری



 شاه:

تان را  یشددتر کنیددا. نیروهددا را  ر جاسوسددان

 های مرزی  یشتر کنیا.ای تگاه

 سور :

 انا. ا  های پیشتاز رومی هم  ر آما ههنگ

 شاه:

های لاز   رای ارتش  اختری ایران صا ر فرمان

 شاه است.

 کار :

پارس انبوه پیا گان و سوارگان مجهدد رومدی  ر 

انددا.امپراتور ر   راسددتی ها رو  دده افدایشکراندده

 آما ه پیکار است.

 شاه:

س اگدر  ده مرزهدای ایدران کنندا گور خو  را می

 یور   رنا.

 سور :



اگر این زن را طبدق عهانامده تووید  رومیدان 

  هیمس جنگ تازه ای  ر کار نخواها  و .

 شاه:

تان اعتمدا  کنیدا.ر  همیشده  ه پار و فرمانداه

سرزمینهای  یشدتری خواهدا خواست.همیشده 

  هانه  یگری ه ت.

  ] رخا سوی فرزناانش می [

ایم و هرگد ما از ی  گوشت و پوست و استخوان

همایگر را رها نخواهیم کر . رست است؟ پس 

 ا؟ یهراس یماینگونه که   تیاز  

 کار :

 هراسنا.فرزناان آنتیوخوس از  یدی نمی

  ]کشنا کارن و سورن کنار می [

 لائودیس:

 فر ا  ر جشن مهرگان نخواهم  و .

 شاه:



  ]کنا  ستان لائو یس را نواز  می [

 ه نروذ تو و پشتیبانی خاناان قارتمنات  رای 

 این کارزار  در  نیاز  ار .

 لائودیس:

 ]خمیاه  [

 من  یمار .فشار و خشم  رایم زهر کشناه است.

 شاه:

  ]خید می ر [

 . نا سال است که ناتوان و  یماری

 لائودیس:

های سدال  نا سال اسدت کده  یمدار  و سدال

ا  و  ددرای  ددر تخددت اسددت کدده عاشددقت  ددو ه

ا .انگدار همده اینهدا را  نشانانت فااکاریها کر ه

  ای.زمانی که هی  خانوا ه اشرافی فرامو  کر ه

کر  و  ر لبده سلوکی و ایرانی از تو حمایت نمی

 تید تی   و ی.

 شاه:



  ]قاطع [

شان پیدروی  دی قیدا و شدر  خاناانت از ملکه

 ارنددا و  ددرای ندداور   ر پددیشس پشددتیبانی و 

 خواهم.سر ازان آنها را می

 کار :

 اگر جنگی  اشا.

روناس شاه خشدمگین کارن و سورن  یرون می[ 

  ]زنا گا  می

 شاه:

 ترسنا.رویای ما از رومیان میهای  یشاهدا ه

 لائودیس:

هدای وحشدی  ا پالمیرای شک ت خور هس ژرمن

 ور ست و مصر ناتوان  ر این نبر   را ر رو   ه 

 رسی. جایی نمی

 شاه:

البته اگر  ه ایران  تازندا و نبدر ی  اشا.سدالها 

 هاس رومیان را ضعیف کر ه است.جنگ  ا ژرمن



 لائودیس:

  ]اعتنا ی [

و اگر  وستان و متواان تازه  ر لوظده آخدر و 

 نکننا.ناگاه خنجر  ر تنت فرو ه

 شاه:

 ترسا. اک هم پیر شاه است و میلائو یس  ی

 لائودیس:

 شایا.

 ] رنگ  [

ترسم که  رای  اشتن و رها شایا هم از این می

نکر ن زنو یاس  ست و پا  دنی و کشور را  ر لبده 

 پرتگاه  بری.

 شاه:

ناگاه و نگدر  و  ده ر  شمهای لائدو یس می  [

  ]رید خشمناک افدار مید را  ر زمین می



من شاهنشاه ایران زمینمس آنچه  خدواهم انجدا  

 هم و  رای خواستن و  اشتن هی  کدس و می

 زنم.هی   ید  ست و پا نمی

  ]رو می [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صحنه پنجم

 

زنو یا  ر گرتاگردت  دا پاسدااران  هنگا سشب [

    ]آیا پالمیرایی می

 زنوبیا:

سدایه  ده سورن و کارن از کاخ  یدرون رفتندا؟  

تدد  و گدددار  ت  سددایه  نبالشددان کنیددا 

  یاارهایشان را  رایم  یاوریا.

  ]رو س رو  ه  یگری یکی از پاسااران می[ 

 ای دتس  ر نهدان و خدامو س  ده   اناازه کدههر

ها را  ر آژنا ناسدازگاری تا شهر   پر ازیا   او ا  

همده   کشدنا. و هدمآشول شاه و فرزناانش  ه 

ها را  ده سدخره جا  د لی و خوارمایگی شاهدا ه

 گیرنا و  ر کرنا کنناس تا خبرهای  ا  ه  ر دار 

 درگدان   کاری کنیا که گدار  پشتیبانی رسا.

 رسا.  اشراف از کارن و سورن  ه گو  شاه

روناس زنو یدا  ور سدت پاسااران پالمیرایی می[ 

  ]  نگر را می



  عجیب نی ت؟

ا  و خوا د ه و رویامنا اعمدا  تنها  ر لبه ورطه

  هشتناک را می نگر 

 ا .و هنوز نلغدیاه ای تا ه

  ] رنگ[ 

 .هیچکس ی

 ی سرزمین و  ر خلوت شباهنگاه کدن   یگانده 

 کو کم.

  ]آور  و می نگر زنو یا تاجش را  الا می[ 

اما هنوز سنای ر   نگالش را  ر تنم فرو نکر ه 

اسددت و  ر قرددس نی ددتم. هنددوز لائددو یس 

خنجر  را فرو نیداور ه اسدت و شدکوهمناانه 

 ه تم.

  ]زنانگا [ 

م خره نی ت؟ اما  گونه نباشدمس  طدور ایدن 

 جنین نباشا.

  ]کشا  ر شکمش  ست می[ 



کو ک عدید منس زناگی  اون مداس اگدر  میدر س 

  گونه ا امه خواها  اشت؟

  ]زهرخنا  [

فر ایددی شددگرت  ر پددیش است.سددرانجا   دده 

زیرشدددان خدددواهم کشیا.نا و شدددان خدددواهم 

کر . ست کم  رای تو.هم ر  را و هم هر کده را 

  ر  را رمان  ای تا.

  ]خید میخشماگین  ر[ 

کدددا  حاسدددم  رسدددت  اشدددا و سدددرانجا  

 .شاهدا گان  ا رومیان  یاار کننا 

 ]رو می[ 

 

 

 

 

 



 صحنه ششم

 

جشن مهرگان  ا رامشدگرانی  دا ه  ر کدف و   [

رقصناگانشس شاه  ر تخدت نش دته اسدت و  ر 

کنددار  لائددو یس خددامو س کددارنس سددورن و 

 درگان خانوا ه هدای اشدرافی ایدران زمدین  ر 

  ]سویی و زنو یا سوی  یگر ای تا ه است

 نماینده اشراف:

  ه نا  و نیرو و یاری آفریاگار

مددا نمایندداگان اشددراف و هددم پیمانددان شدداهس از 

خاندداانهای پددارتس اسددپهبا و اسددپنایا سزی س 

کارنس سدورن و مهدرانس شاهنشداه گرانمایده را 

 خواهیم.پیروز و سر لنا می

 توانمنا و پویا

آگاه و پایداار و پا رجداس  ر ایدن جشدن  ددر  

 مهرگان

 زنوبیا:



 و  ر همه روزها و سالها.

 نماینده اشراف:

شدداه را همددواره مددی سددتاییمس  دده روان آرا  و 

 کارهای نی 

 زنوبیا:

 گمان  ه شجاعت.و  ی

 نماینده اشراف:

  ه شجاعت و شهامت و خر .

آیا ای تاس سر ازی میرو  و می ه کناری می  [

  ]زنا و زانو می

 سرباز:

های رومدی  ر هدا و سدوارهشهریارس انبدوه پیا ه

های  اختری  ر آیندا و رونانا.روزهاسدت کرانه

نمایاندده  دده سددمت کدده پیشاهنگانشددان قارت

تازنا ولدی  داون پا گانهای مرزی استوار ما می

گر نا.جاسوسددان مددا جویددای یورشددی  دداز می

 انا.علت



 زنوبیا:

 انا.رومیها ضعیف شاه

 سرباز:

  ]خید  می ر[ 

ارتش شک ت ناپذیر سلوکی ایدران همدواره  ر 

  ا  و  ر انتظار فرمان شما است.آما ه

  ]رو کنان میکرنش[ 

 زنوبیا:

 رو   ایا  ه  ست سلوکیان و ایرانیان نا و  شو .

 کار :

 رخداس امدا کارن خشمگین سدمت مدا ر می[ 

رفدتن  داز  لائو یس  ا جنبش  سدت از پیش

  ] ار می

ای اینگونده گ دتاخ  ر پارس این زن  ا  ه اجازه

 گویا؟پیشگاه شاه ایران سخن می

 شاه:



  ]انایشا[ 

های سخت کارن روز  درگی است.هنگا  تصمیم

 و  شوار.

 زنوبیا:

  ]کنا رو  ه کارن نجوا می[ 

  را ر  درگترس شجاع  ا .

  ]ای تا سپس  ر میانه می[ 

سرور س من از جاسوسانم خبر موثق  ار .سنای 

ر   ر تنش و هرج و مدرج اسدت و امپراتدور  ر 

های  اخلی و زیر فشدار حمدلات گر ال توطئه

 گ  ته ژرمنها است.

 سور :

تازندا و سالهاست که ژرمنها  ه مرزهای رو  می

 انا. انا و پس نش تههمواره شک ت خور ه

 زنوبیا:

ناپذیرشدان  ده و سال  عدا  ازمانداگان خ تگی

 انا و  از هم.سمت مرزهای رو  تاخته



 کار :

ر  قرنهاست که قارتمندا و اسدتوار اسدت و  دا 

 پاشا.یور  ژرمن های وحشی فرو نمی

 زنوبیا:

اما آنها از این همه جندگ و شدور  زخمهدای 

سهمناک   دیاری  در تنشدان نش دته اسدت و 

انا.هماسدتی ایرانیدان قارتمندا  دا ناتوان شاه

 کنا.ژرمن هاس مصری ها و پالمیرا نا و شان می

 لائودیس:

  ]خنا می[ 

  یگر پالمیرایی وجو  ناار .

 شاه:

 نظر نمایناگان و اشراف هم پیمان من  ی ت؟

 نماینده اشراف:

شاهنشاه  ا سنای ر  عهانامه کارآمدای  ارندا 

پایددان  یهددو ه کدده سالهاسددت از جنگهددای  ی

  ورمان نگهااشته است.



 زنوبیا:

سرورانس از ارتش رو  رو  ده زوال نهراسدیا.این 

نامه رومیان را هم از خطر کدین و خشدم پیمان

 ایرانیان  ور نگهااشته است.

 نماینده اشراف:

 انا.آنها تاکنون از پس همه شورشها  رآماه

 کار :

 پالمیرای یالی را هم  ا خاک یک ان کر نا.

 شاه:

 ]نجواگون [ 

پ ر س هی  رویدای  درگدی ندااری؟سفتح اروپداس 

هدای  ور سدت.تا رفتن تا افقنا و ی رو س پیش

 کناره اطلس.

 نماینده اشراف:

ما آن اناازه نیرو و توان نااریم که از پس  نین 

 کارزار سترگی  رآییم. 
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 شاه:

این خواسته  اریو  کبیر هخامنش  و ه اسدت 

 و ما  رآور ن این آرزو را  ه او  اهکاریم.

 نماینده اشراف:

 ایران  ا سنای ر  عها صلح   ته است.

 شاه:

 کنم.من آن عهانامه را پاره می

 زنوبیا:

  ]وارزمدمه[ 

 رو   ایا نا و  شو .

 لائودیس:

  ] آیا آرا  پیش می[ 

گویا.رو  زخمهای آنتیوخوسس زنو یا  رست می

  یاری هم  ر تن ایران ز هس  ارها  ه سدرزمین 

سوی فرات را از ایران ما تاخته و سرزمینهای آن

روز  ایدا  ده  دا افره جاا کر ه اسدت.پس ید 



پذیر  که هایش نا و  شو .این را هم می شمنی

روز خور ه شورشها است و سرانجا  ی ر  زخم

جنگهای پیداپی از پایشدان خواهدا افکندا. امدا 

امروز کده ارتدش  درگشدان را پیشداپیش  درای 

ای  نین کو    ر کناره مرزهدای ایدران  هانه

اندداس آن روز شددکوهمنا موعددو  م ددتقر کر ه

 نی ت.

  ]رو  ه زنو یا [

و تددو هددم یددار همددراه توانددا و خیرخددواه مددا  

 نی تی.نه.

  ] رنگ[ 

 درگانس ملکده شک دت خدور ه ندا ید پدالمیرا 

 ایران و ما را  ا خو   ه لبه پرتگاه خواها  ر .

  ]آیا آرا  پیش می[ 

شاهنشاه  ای دتی ایدن زن فریبنداه را تووید  

 رومیان  ها.

 زنوبیا:

  ]خنا عصبی می [



 لائو یس ناتوان پیر.

 نماینده اشراف:

های زنو یا کشور را  ه ورطه نبدر  هدای وسوسه

 کشانا.پایان ناپذیر می

 لائودیس:

شاه  خاطر این زنس میهن را  ده سدوی جنگدی 

  نین عظیم و خطرناک نخواها  ر .

 شاه:

 کنم.من خو  راهم را انتخال می

  لائودیس:

خانوا ه قارتمندا پدارتی مدن از آور ی  ندین 

 کننا. یهو ه و خطرناک حمایت نمی

 شاه:

 این خیانت است.

 نماینده اشراف:



شدداه  هتددر اسددت کدده  و دداره  دده ایددن تصددمیم 

  ینایشنا.

 شاه:

شاه است که فرمدان مدی  ها.شداه اسدت کده 

 کنا.انتخال می

 زنوبیا:

اف وسس این ملکه توانمنا روزگار  ور از جندگ 

 هراسا.می

 لائودیس:

خاناان پارت و  یگر اشدراف تدا اخدرین قطدره 

انددا و  دده شدداه خونشددان  ددا شاهنشدداه همراه

 داز  ده  داه وفا ارانا.اما  ا طنال این زن نیرنگ

 رونا.نمی

 زنوبیا:

 نیرنگ  از و زیبا.

  ]گیر  ستان شاه را  ر  ستانش می[ 

 نماینده اشراف:



طبددق پیمددانس  ایددا ملکدده شورشددی پددالمیرا را 

 تووی  رومیان  ا .

 لائودیس:

  ] ه سر ازان[ 

 سر ازانس این زن را  ستگیر کنیا.

 شاه:

 لائو یس 

  ]آینا سر ازان پیش می[

 زنوبیا:

 کجاست قارت پا شاه؟

 نماینده اشراف:

سرور س  انوی منس اشراف ایران مانندا همیشده 

گوندده های خددانوا ه سددلطنتی هی  ر سددتیده

 کننا.انا و نمی خالتی نکر ه

 رونا کشناس سر ازان پیش میاشراف کنار می[ 

[  



 زنوبیا:

آور  و  دده ا   یددرون مددیخنجددری از جامدده [ 

  ]  نشینا سوی تخت شاه واپس می

من زناه  ر  نا رومیان نخواهم شا تا  ر زنجیر 

 و قرس  ر شهر ر   ه نمایشم  گذارنا.

  ]زنا فریا  می [

  ی گناه نیجن  نیمن جد ا نترسیا.پیش  یاییا.

 از  ست  ا ن ناار . ی را یدی 

 کار :

  ] ه سر ازان[ 

  ستگیر  کنیا.

 زنوبیا:

  شمنان مرا و فرزنات را زناه نخواهنا گذاشت.

 شاه:

  ست نگهااریا.

  ]ای تنا سر ازان می[ 



 شاه:

  ]رو  ه سوی زنو یا می[ 

هر که فرمان مرا اطاعدت نکنداس اعداا  خواهدا 

 شا.

 زنوبیا:

 همه  اانیا من فرزنا شاهنشاه را  ار ار .

   ] آشرتگی و همهمه[ 

 لائودیس:

 ] گیر  گوشهایش را می[ 

  روغ است. روغ

  ]نجواگر[ 

 ده   را  گاندهی   زناین  حرامدا ه    کو ک  یک آیا  

 ر ؟یپذ یمایران شاه  یفرزنا 

  ] خاموشی[ 

 ر ؟یپذ یم یک 

 شاه:



 پذیر .او فرزنا خونی مرا  ار ار است.من می

 لائودیس:

رو  و مدی خشمگین و افتان سمت زنو یا مدی  [

 ]نگر   

 ین دتاتوی.مچارهی.زن  چدارهی جندین کو د  

 ی. ختر   اش  یجا

  ]قاطع [ 

قلدبم کنم که    کاری  نکن که مجبور شو   یکار

 پاره پاره شو .

  ]رو س کارن و سورن هم  ر پی اومی[ 

 شاه:

  ]خوانا یکی از ند یکانش را می[ 

 شاهدا گان را  ورا ور زیر نظر اشته  اشیا.

  ]رونا می[ 

 

 



 صحنه هفتم

 

مرلوای شبس خوا گاه شاه لمنداکس زنو یدا  ر [ 

   ]میانه

 شاه:

ضدددرورت  سددرانجا هاس لائددو یس و شدداهدا ه

 .پذیرنا را میحضورت 

 زنوبیا:

هرگد کنار نخواهنا آما. ون آرزوهدای  درگدی 

ناارنددا. ون از  ددو ن فرزنددا  اح دداس خطددر 

 کننا.می

 شاه:

 صبر کن.

 زنوبیا:

ناسازگاری هی  شداهی  دا فرزنداان سرکشدش 

هرگد  ه سا گی پایان نگرفته است.نه اینجاس نده 



های پراکناه  ر  فاع از  ر پالمیرا.گدار  آشول

 ایا؟ ها را نشنیاهشاهدا ه

 شاه:

  ]لرزنا نگر  که می ستانش را می[ 

 ا .لرز   ستانم را  بین.من پیر شاه

 زنوبیا:

  ]گیر  ستان شاه را  ر  ستانش می[ 

ملکدده سددخت و ترسددناک شدداه  و .مددوا بش 

ا   ه من تا مغد اسدتخوانش  اشیا.هنگا  اشاره

 لرزیا. از خشم می

 شاه:

هایت زیباینا و سر  و سهمگینس جدوان و  شم

س انگدار شدان ینمهر  ار که میامیاوار و مغرورس  

 .فرو می رو  تما  ر گر ا ی  ی

کشانا امدا او  ور مدی زنو یا را سمت خو  می[ 

  ]شو 

 زنوبیا:



مددددن و ایددددن جنددددین از هددددر طددددرف  ر  

 خطرایم.آرامشی نی ت.

 شاه:

  هم.فرزنا  را تووی  رومیان نمی

 زنوبیا:

خو ت هم  ر خطری.کارن و سورن فرماناهان 

اناسسددر ازان   ددیاری را زیر سددت نروذ ارتش ددا

خددو   ارنددا و هددر  و جانددب مددا ر پددارتی 

شانس هر  و جانب رومیان را گرفتده خور هزخم

 انا. ترس.

 شاه:

شایا گوشت تنم را  خورناس اما استخوانم را  ور 

 اناازنا.نمی

  ]تارانا انگار  یدی را از  را ر  می[ 

 زننا.آنها  ه پارشان از پشت خنجر نمی

  ]رو زنو یا می[ 

 



 صحنه هشتم

 

خوا گاه شاهس لائو یس  ر کنداره   سگر  ومیش  [

نگدر س سدپس  در نشینا و شداه را میتخت می

کنداس شداه زنا و نیایش میکناره تخت زانو می

  ]نشینا شو  و  ناگاه پس می  یاار می

 لائودیس:

کنم تا خاایت  بخشایاس  ون  رایت نیایش می

های ترسددناک از هجددو  کا وسددها و انایشدده

تددوانم  خوا م.انگددار  ددا پتدد   ددر سددر  نمی

زننددا و خددون  ر انا.گوشددهایم زنددگ میکو یاه

 رگانم خشکیاه است.

 شاه:

لائددو یسس هنددوز  وسددتت  ار .حتددی عاشددقت 

 ه تم.

 لائودیس:



اما  ه ما خیانت  درگی کدر ی و مدن از  ندین 

 گذر .خیانتی نمی

   ]ای تا ناگاه  ر پس لائو یس می هزنو یا رو س  یرون می [ 

 زنوبیا:

 وجو    نا   نا   ر نکشیا س  راستی پس و انااختم  شمت  ر  شم که آنگاه و آن روز

 .سر از تنم جاا کنی خواهی همانجامی که کر   حس 

   ] رنگ [

 اعتراف کن

  ]استوار رو  ر روی لائو یس [

  و   شمانت  ر ی ر ناک سهمگین خشم

 جاننیمه یمار  خونرید  شمان آن  ر

 لائودیس:

 مراقب  ا .

 زنوبیا:

  و  نش ته نگاهت  ر تی 



 مهیبزخمی  نگاه آن  ر

  ]شو مانع رفتن لائو یس می[ 

 .پیمانان خو ی  اشیمتوانیم هماما  را؟ می

 لائودیس:

  ]کشا  شوار نرس می[ 

 سخت مراقب  ا .

  ]گشایا زنو یا راهش را می[ 

 زنوبیا:

ا .من من عاشق آنتیوخوس نی تم.هرگد نبدو ه

خدواهی از جد  ازگشت پا شاهی پدالمیرا و کین

 خواهم.رومیان  یدی نمی

 لائودیس:

 ا  و ه تم.اما من عاشقش  و ه

  ]رو لائو یس می [

 



 صحنه نهم

 

نقشده هدا را   همراه  دا  و سدر ار ارتدش  شاه]  

 [ کو ا نگرناس  ا انگشت  ر مید میمی

 شاه:

 خبری از ژرمن ها نشا؟

 سردار یکم:

هنوز نه.ولی جاسوسدان از ر  پدر آشدو ی خبدر 

انددددا کدددده سددددنایش  ددددا اورلیددددانوس  ا ه

های او را وتددو ساز .سددناتورهایش تصددمیمنمی

 انا و امپراتور سخت خشمگین است.کر ه

 سردار دوم:

 و ه است   و اختلاف   ر تنش  شهیر  هم  یسنا

 .و متوا است کپار هی و  از  ر  را ر  شمن

 سردار یکم:



پیمانان  یشتری نیاز  اریدم تدا سرور س ما  ه هم

از هر طرف  ون انبوه عقا ان تید نگال  ده ر  

 یور   ریم و تا ژرفایش را  اریم.

 شاه:

  ]نجواگر[ 

 انیدکو د   ده پا  یهدایروزیزمدان پسر ارانس  

 است. اهیرس 

 سردار دوم:

 نین  ا .اما  ر آلاز نیاز  ه متوداان قارتمندا 

پا رجایی  اریم که  ر روز جنگ پشت سدپاه را 

 خالی نکننا.

 سردار یکم:

تاز  یکپار ه ایرانیدان و ژرمدن هدا از لدرل و 

 کنا.شر س ر  را نا و  می

 شاه:

سر ازان  یشتری  رای پیشدواز سدریران ژرمدن 

  ررستیا.



  ] نگر افق را می[ 

فدرات   یآن دو  ینهایو سدرزم  رایسرانجا  پدالم

تدا ر .  ا ی.شداشتری  یما خواها شا و حتد  ی را

را  ه   و اسکنار  و  ی ار  ماناهیکار  اق  ا ی ا  یک 

  رسانا. انیپا

  ] زننا سر اران زانو می[ 

 سردار یکم و دوم:

  ا شاهنشاه تا ر .

 شاه:

مانیم.ارتش  ر انتظار خبر فرستا ه ژرمن ها می

 اختر آما ه  اشا.از خاوران گر ان های کمکدی 

 ه مرزهای لر ی اعدا  شونا.مراقب رفت و آمدا 

 و ارتباطات سریران رمی  اشیا.

  ]آیا روناس زنو یا میسر اران می[ 

 زنوبیا:



 یرون از پارسه و پنهدانیس شداهدا گان کدارن و 

انا و سورن  ا سریران رومی  یداارهایی  اشدته

 انا.هایی کر هتوافق

 شاه:

  ]توجه ی[ 

  ر این حاس امکان ناار .

 زنوبیا:

فرزندداانت از زا ن فرزنددا  هراسدداننا و آنکدده 

 کنا.ترساس هر کاری میمی

 شاه:

شایا از تدو نردرت  اشدته  اشدنا امدا  در ضدا 

 ینی خطرنددداکی پارشدددان  ندددین  سی ددده

 کننا.نمی

 زنوبیا:

  ] نگر رو  و  یرون را می ه کنار پنجره می[ 

هم از کیردر تدو نخواهدا   سیلائو هوشیار  ا .

 گذشت.



 شاه:

 . ار  م وستهنوز

 زنوبیا:

سدرنگونت سرور س  شمانت را  از کدن.و گرنده  

زار و خددددوار  زننددددا ویکننددددا.کنارت میم

 .کشناتیم

 شاه:

 زننا.هرگد از پشت  ه من خنجر نمیپ رانم 

 زنوبیا:

 یاز فرمانداه.ریدنها  گ آرا از    زو تر اختیاراتشان

و   خو ته خاطر  . رانیا   ه خاطر رکنارشان کن.

 ه خاطر خو شان. آرزوهای  درگت.

شدو س آوای همهمه از پدس پدر ه شدنیاه می[ 

آیداس لائو یس از پی پیکی سیاهپو  پیش می

 و سر ار نید  ه  نبالش میآیندا و  ر  وسدوی 

  ]ای تنا شاه می

 شاه:



سددریر مددا کدده  ر انتظددار  ازگشددتش  ددو یم 

 کجاست؟

سر ازانی  ا  و تدا وت  در  و    سسو  نواخت[ 

نهندا و آیناس تا وت ها را  ر میانده اتدا  میمی

زندا و سدر  ر  را ر شاه زاندو می پی   سرونا می

  ] افکنا می

 پیک:

 کالبا  یجان سریر ایران و نمایناه ژرمن.

  ]رو شاه سرگر ان پیش می[ 

 ر  دنگاهی  ور و ناپایا  ر  ل کوه تان های 

سر  ه فل  کشیاه آناتولیس  ر م دیر  ازگشدت 

پنهانی از اروپاس ناجوانمر انده و ناگداهس از پدس و 

پیشس  شمنان کمین کر ه   یارس آگاه و آما ه 

و  رانتظددار  ددر سددریر ایددران و نمایندداه ژرمددن 

همددراهش شددبیخون ز ندداس تاختنددا و کشددتار 

 کر نا و  ه خاک و خونشان کشانانا.

 زنوبیا:



کشددا و هراسددانس  ددر تددا وت هددا  سددت می[ 

 ] رخا گر اگر  آنها می

 سرانجا  سواران شو  رسیانا.

 شاه:

ک ی جد من از م دیر  قیدق و زمدان رفدت و 

  رگشت سریر خبر نااشت.

 زنوبیا:

 ها؟حتی شاهدا ه

 لائودیس:

 کننا.فرزناان تو هرگد  ر ضا کشور تبانی نمی

 زنوبیا:

 ا گواه و  لی  اثبات می کنم که پ رانت  ارهدا 

 انا. ا سریران رومی  یاارهای پنهانی  اشته

  ]گویا تا  رو  ه همراهش  یدی می[ 

 شاه:



 شاهدا گان را  ه  ر ار احضار کنیا.

 سردار یکم:

 این ی  توطئه ناجوانمر انه است.

 سردار دوم:

هایی  نین ویرانگر زو  پخش  ر ارتش گدار  

شونا.هر  ه زو تر  ایا تا پیش از پیچیدان می

ا  انگید  ر پیاین خبر ویرانگر و شایعات تررقه

 کاری کر .

 نگهبا :

  ]آیا می[ 

سددرور س نمایندداگان رو   ددرای تقددایم پیغددا  

 خواهنا.امپراتور اجازه  اریا ی می

 شاه:



امروز  رای سریر ارجمندا و نماینداگان ژرمدن 

 سوگواریم.شایا فر ا.

سددختی  ددر تخددت رو س شدداه  هنگهبددان مددی [

  ]رونا نشیناس سر اران  یرون میمی

انا. ده ایدران خیاندت  ر ضا من  سی ده  یاه

 انا.کر ه

لائو یس و زنو یدا هدر ید  از سدویی  یدرون [ 

  ]رونا می

 

 

 

 

 



 صحنه دهم

 

زوزه تنا ا س شاه خشمناک ای تا ه  ر میاندهس   [

  ]کارن و سورن و لائو یس  ر کنار

 :نگهبا 

 شونا.اورلیانوس شرفیال میامپراتور  سریران

  ]سریران می آِینا [ 

 رومی یکم:

امپراتددور صددمیمانه مددر   ر ندداک نمایندداه 

 گویا. ارزشمناتان  ر اروپا را ت لیت می

  ]آیا پیش می[ 

 اما این  پیغا   وستی ر .

طوماری را تقایم شاهنشداه ] نمایناگان رومی  

خواندا و گشدایاس میکنناس شاه طومار را میمی

 [گذار  کنار می

 رومی یکم:



 سنا  ر انتظار پاسخ فرجامین شاه است.

 زنوبیا:

  ]آیا از کنار می[ 

پاسخ شاه ایران  رای آ مکشان جنایتکار رمدیس 

  رفش و تی  و شمشیر است.

 شاه:

  ]خشمگین[ 

  یدی نگو.

  ] ه فریا [ 

 نگهبان

 زنوبیا:

رومی ها  ا هماستی ک دانی از اندارون  ر دارس 

سریرت را  ر  دنگاه  ا نمایناگان ژرمن کشدتار 

 انا.کر ه

 رومی دوم:
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ر   ر قت  نمایناه ایدران هدی  نقشدی نااشدته 

 است.

 رومی یکم:

مارکی  رای اثبات  خالدت ر   ر ایدن جنایدت 

تلددخ نی ددت. فریددب حیلدده و نیرنددگ ایددن زن 

 شورشی را نخوریا.

 شاه:

  ]زنا فریا  می [

 زنو یاس خامو  

 :یکمرومی 

سددنا هرگددد از کیرددر یالیددانی  نددین سددرکش 

 نخواها گذشت.

 رومی دوم:

هدا  ده یدا تدا تنشرا  ه ر   ازگر انعصیانگران  

پایان  رسنا.هنوز  رای پرهید از جندگ فرصدت 

 ه ت.

 شاه:



  رای من  یگر فرصتی نی ت.

 کو دا ای تا و  ا انگشت  ر مید میسر مید می]  

] 

 لائو یس

 رومی یکم:

 اانیدداس سددنا  ددا امپراتددور  دده سازشددی پایدداار 

ها هدددمس انا. ا شک دددت اسدددکاتلنایرسدددیاه

های لژیونر آمدا ه ارتدش ر   ده پایتخدت رسته

انددا امددا سددنا  ازگشددته و آمددا ه رز  آور ی تازه

خواهددا تددا مجبددور نباشدداس قلمددرو   ددیار نمی

 پهناور  را گ تر   ها.

 رومی دوم:

های ژرمن هم خواهان پیمان صلوی تدازه قبیله

انا و تددا آن روز  ر کشددمکش  ددا  ددا ر  شدداه

های کریمده پدس لژیونرها  ه  ور سدت  شدت

 انا.نش ته

 رومی یکم:



هدددایی کددده نمایناگانشدددان  ر  کدددا  ژرمن

ناگاه  ه تیر سهمگین های  ور ست  هکوه تان

 انا.لیب   ار شاه

 شاه:

 و سریر من

 [ کو ا  ا انگشت  ر مید می] 

 لائو یس.

 رومی دوم:

ها از پیوندا  دا هدر شاهنشاه  اانناس این  ژرمن

استوار ناپایااری هراساننا و از هدر  وست تازه نا

 انا.اتوا  جایای  ا هرکس کنار کشیاه

خواها  یدی  گویا که رومی  و   ه کارن می[

  ]آور نشانه سکوت  ستانش را  الا می

 رومی یکم:

تدال اسدت امدا از نظدر امپراتدورس هندوز سنا  ی

نامه صلح  ی ت ساله میدان ایدران و رو  پیمان

 معتبر است.



کنندا و  ده شداه و سدپس کدارن کدرنش می [ 

  ]رونا می

 شاه:

و  ر  شدمان  آور سدر  را  دالامی]  ه آرامی 

 نگر  [کارن می

 خب؟

 کار :

ایم و مدددا  رمدددر  سدددریر گناهکدددار نبدددو ه

مددا را  یاکشددناه  نددین شدد  ددا نی ددتیم. را 

 نگریا؟ می

 سور :

  ر نگاه شماست. خشمی سهمناک

 کار :

آمداه   ر  انید ده لل ر نها تان    یانگار آتشرشان

مدو   سونا ش یم  اهیی ر هم سا  تانیو  ناانهااست  

و خدون  انید ر تنتان  شدنه شداه و آمدا ه  ر

 ایا.ختنیر



 سور :

 ا؟مآیا  ؟هک  ر ضا 

 کار :

تان و صدلاح ریدکه هرگد جد خ پ رانتان  ا  ر ض

 .اف وس.انا اهیرا  ر سر نپروران

 لائودیس:

انا سدلطنت  و  لیر   تهایش   اننیجانش  فرزناانت

 انا.و هرگد  ر ضا شاه  سی ه نچیاه

 شاه:

 ا یدکس  ع   یاز ه  دی    یه ر ناک است ولی  

 . تین

رو  تا  یدی  گویا اما کدارن سورن پیش می[ 

  ] ار او را  از می

 کار :

پارس  ر جایی که  ه مدن  داور نااشدته  اشدناس 

 مانم.نمی



 شاه:

 دا سدریران رومدی و  ر نهدان     یرون از پارسده

 یا یا نه؟ ا یاارهایی  اشته

 سور :

یکبار  ا سریر رو   رای یافتن راههای پرهیدد از 

ایم.همین و نده  یش.اشدتباه جنگ  یاار کدر ه

خدواهیم کده مدا را  ای  دو  و از شاهنشداه می

  بخشنا.

 شاه:

آنها را از ماموریت پنهان سریر ایران ند  ژرمدن 

 ایا یا نه؟ها آگاهاناه

 سور :

سوگنا می خور  که هی  اطلاعی  ر اره سریر 

 ایران و م یر  ازگشتش نااشتم.

 شاه:

  ان ت.کارن می



 کار :

های ما رس  ر جایی که اعتما  شداه  ده وسوسده

زنو یددا و جاسوسددان پددالمیرایی  ددیش از سددخن 

 مانم.جانشینش  اشاس نمی

  ]خواها  رو می[ 

 شاه:

تو م یر و زمان  ازگشت سریر را  رای رومیدان 

 فا  کر ی؟

 کار :

 نه.

 سور :

 نه

 لائودیس:

گونده پشدت کشدور  را خدالی کارن هرگد این

 کنا. نمی

 شاه:



ویی.جد تو ک ی از جدییات  ازگشت گ روغ می

 سریر خبر نااشت. 

 لائودیس:

 حتی زنو یا؟

 شاه:

 حتی زنو یا.

 زنوبیا:

  ]ای تا خناان رخ  ه رخ کارن می[ 

گویا.جاسوسان من هم از همین کارن  روغ می

 انا.خبر  ا ه

 لائودیس:

 نگر  [و کارن را  ا اف وس می گر انا سر می] 

 وای..وایس پ ر 

 [ شاه است خیالی  ورنشینا و انگار موو می]

 کار :



 این کار من نی ت.ما ر

 شاه:

 اعتراف کن.

 کار :

رومیها هم جاسوسان   یاری  ر میدان ژرمنهدا 

  ارنا.

 شاه:

از جا  روی مید نوشیانی می ریدد س جدا   ر [ 

  ]کف

گدددار  آشدددو های شدددهرها  ر پشدددتیبانی از 

شدداهدا گان و  ر  شددمنی  ددا مددنس گدددار  

 یاارهای پنهدان فرزنداانت  دا  شدمنان مدنس 

 پیوسته  ه  ر ار می رسا.

و این  کشتار ناجوانمر انه سریر و نماینداگان 

 ژرمن.

  ] رنگ[ 



های پیداپی  روغ اینها همه اتراقی نی ت. نشانه

 گوینا.نمی

 کار :

ا .اما م یر  ازگشت سدریر  ا رومیها  یاار کر ه

 ا .ایران را  ه آنها نگرته

  ] رخا سوی لائو یس می[ 

 ا .ای نکر های نچیاه و توطئهمن  سی ه

 زنوبیا:

 سی ه و لار آشدکار است. شمانشدان فریدا  

 دنا.می

 شاه:

  ] ر میانهس می نوشا [ 

پ رانت  ا همراهی رومیان  ا  مرگبداری  درای 

کشتار سریر ایدران و همراهدان ژرمدنش نهدا ه 

 و نا تا ژرمنها را از همراهی  ا ایران  ر آور   ا 

ر   از ارندددا و  ددده سدددوی توافدددق  دددا سدددنا 



 رانناشان.آنها آگاهانده  ده کشورشدان خیاندت 

 انا.کر ه

 سور :

 سوگنا می خور ...

 شاه:

شددما شدداه و مددیهن را  ر  را ددر رومیددان خددوار 

 ایا.کر ه

 کار :

 اما ما..

 شاه:

 [ خید می ر] 

خائنان  ر  ر ار ایران جایی نااشته و نخواهندا 

  اشت.

 زنوبیا:

 ر زنجیددر و  ناشددان کن.فرصددت را از  سددت 

 ناه.پ رانت خائننا.



 سور :

ایم و  ر  نا و زنجیر نمدی شدویم.ما ما شاهدا ه

 خائن نی تیم.

 لائودیس:

  ]زنا  ر  را ر شاه زانو می[ 

آنتیوخوسس  ه خاطر من و همده کارهدایی کده 

 ا س از فرزناانمان  گذر. رایت کر ه

 شاه:

زندا کده  در   ا خشونت لائو یس را کنار مدی[ 

  ]افتا زمین می

از ایندد  شدداهدا گان کددارن و سددورن از همدده 

های فرماناهی و همه اختیارات قانونی که سمت

شدونا و تدا  ه آنهدا اعطدا شداه  دو س عددل می

گدددینش کیرددری سددخت  ر کاخشددان زندداانی 

 خواهنا  و . 

  ]نگر  ر  شمان لائو یس می[ 



 ازگشددت آنهددا را از همدده  رنددگ عدددل  ی ی

هدای اشدرافی اعدلا  را  ه خانوا ه  هایشانسمت

 کنیا.

 سور :

 ا ده مد تدازه فقط ی  فرصت پارس ی  فرصت 

 . اه

رو س سدر ازان سدوی کدارن و شاه  یدرون مدی[ 

 و س روناس لائو یس  ر پی آندان مدیسورن می

 رنا. می آنها را  اون  نا و زنجیرس  یرون از اتا 

شددب شدداه اسددتس لائددو یس خشددماگین گددا  

  ]زنا می

 لائودیس:

 آه

 .و حتی آه سوزانی  یگر

 ناگاه هروز تلخ  که این ی نوزخم

 از پس زخمی  ه  رک نش ته

 آن رومیان شو  پلشتیاز نیرنگ زنو یا و 



 .ز ی ر من 

 ای عشق  ور ست  یرسال من

 نش ت نان  ر تا ژرفاژرف تنم

   رگ  ت نان و تا  ن نها  پیونا و مهر مرا 

را فدرو   هدانیک  تمدا ی تبداه و  یکه انگدار شدب

 ا یپوش 

را   نیآسمان و زمد  که انگار سیاهی و مرگامر 

 .ا یکشفرو ورطه ا   نی ر کا  سهمگ 

  ] رخا می  [

 آه خااوناس خااونا 

توان  نین  گونه شعله لرزان امیا ک ی را می

 .سنگ  لانه  رهم پیچیا 

 پس روز  اوری کی فرا خواها رسیا؟

  ] ای تا ه  ر میان[ 

  ور ست این  این معشو  

 از فراز و  ر تخت سلطنتش



 اعتنا نان سبکبار و  ی

تی  تید  ر من کشیا که پرناگان از تدرس سدر 

 .زیر  الها فرو  ر نا   ه

سراسیمه  ه هر سدو   از هراس فر ایش   رناگان

 گریختنا 

 و فرشتگان از فراز و از فرو  سر  ر زانو نها نا 

 .و سوگوارو خاک ار  ه نظاره نش تنا 

  ]زنانفریا [ 

 .رخاا   هشتناک  ر انتظار را

  ]رو می [

 

 

 

 

 



 صحنه یازدهم 

 

ای نش ته است و شاه پریشدان را گوشهزنو یا  ]  

 نگر  [می

 شاه:

 کم  ه فرزناانم امیا  اشتم. ست

  ]وار ر نوشانو  و زمدمه[ 

 س  ه گوشت و پوست و خونمدان را  ه خو مان

 ؟ کنیممیاعتما  

 زنوبیا:

 ای؟ ه تصمیمی  رایشان گرفته

  ]نگر شاه  شمان زنو یا را می[ 

 شاه:

 گذشت و سخت ه شکوهمناس زیبا و  ی

 زنوبیا:



آزا شدددان نگذار.خوارشدددان کن.پایدددااری را  ر 

  رونشان  شکن. ر  نا و زنجیرشان کن.

 شاه:

 کنم.انا. ه خاوران تبعیاشان میآنها اشراف زا ه

 زنوبیا:

اگر  و اره خیانت کر ناس اگدر از پشدت خنجدر 

 ز ناس اگر گریختنا؟

 شاه:

  ] تارانا انگار  یدی را از خیالش می[ 

  ها.اخگر آذرین ارا ه  ر  شمانت آزار  می

 زنوبیا:

رومیددددان حتددددی  ر  ور سددددت  ور هددددم 

 کننا.پیمانانشان را رها نمیهم

 شاه:



اگر  از خیانت کنناس رهایشان نخدواهم کدر . ر 

ل  و زنجیر و  ناشان خواهم کر .حتی این  ار 

 تا انتها خواهم رفت.

 زنوبیا:

فرزندداانت هنددوز خطرناکنا.سددر ازان کارامددا 

 خواهنا. یشتری  رای مراقبت می

 شاه:

پس نگهبانانشان را  یشتر کن.حتی پاسداارانت 

 را هم  ر آنها  گمار.

  ]کشا  فریا  می[ 

 اما رهایم کن.

 زنوبیا:

از هدر طدرف  ر   و تو  این  منعدید س  لبنا س  

 ست.ا م.این جنین  ی گناه  ر خطرایخطر

 شاه:

  ]کشا خو گین  ر شکم زنو یا  ست می[ 



 دده فرقددی ایددن نددوزا   ر راه  ددا آن  یگددران 

 را  ایا تراوتی  اشته  اشنا؟  ه هی  کنا؟  می

 کاامشان اعتما ی نی ت.

 زنوبیا:

 .رهایت نخواها کر هم کین خواه  لائو یس

 شاه:

گددر ا ش فددرویم مددر   ر توفنددا  سی دده و 

و  یگر ک ی  ر گر اگر   نی ت کده   کشا می

 نی ت.

 زنوبیا:

 جد من.

 شاه:

  ]نوشا می[ 

 جد تو.شایا 

 زنوبیا:



جد من که  وستت  ار  و تا آخدرین نردس  ر 

 کنار تو و آرزوهای شگرتت است.

 شاه:

 رو .پایان فرو می ار  اناک اناک  ر ورطه  ی

 زنوبیا:

  ]وارزمدمه[ 

فرمدددان  ددداه و  ر  ناشدددان کن.لائدددو یس و 

 مان رحم نخواهنا کر .فرزناانش  ه هیچکاا 

 شاه:

 .شتال نکن

 زنوبیا:

 ار  ا رومیها توطئه کر نا تدا سدرنگونت اگر این

 کننا؟ 

 شاه:

  ]کو ا جا  را  ر زمین می[ 

 کنم. ار  ه هی  خائنی رحم نمیاین



 زنوبیا:

  ]گیر  ستانش را  ر  ستان خو  می [

پیمان   دتی کده تدا  ل .مر   ا س سخت  ا  

 رویم.رومیان پیش می

 شاه:

 [ خشمگین ]

  اشاس  اشا 

  ]آینا رو س یاران زنو یا میمی[ 

 زنوبیا:

 یشتر و  یشتر خرج کنیا تا شهرها را  از هم  ه 

آشول  کشانیاس تا سر ازان و نگاهباندان کداخ را 

همددراه مددا کنیددا.هر  دده  ای ددت  کنیددا تددا 

شاهدا گان  رای  یااری  یگدر  دا رومیدان  ده 

 اعما  جنگ  سیاه  یاینا و  ر  ا  ما  یرتنا.

  ]رونا می[ 

 



 صحنه دوازدهم 

 

 :لائودیس

 [ گشایا ها را میپنجرهو  آیا می] 

 .کشت ا یشاه را نباسریر 

س خواندا ای را میخر ه نوشته  پشت مید  کارن]  

 [ و سر  ه زیر ناخو 

 لائودیس:

 [ خشمگین] 

 .زمان زیا ی  رای  یاار  ا شما ناار 

آما ه    رای ملکهخید  و صنالی را  میر   کارن  ]

 [کنا کناس سورن نوشتار را پنهان میمی

 دداون همدداهنگی  ددا مددن کدداری نکنیددا.این 

های خطرندداک پراکندداه  دده جددایی التشددا  

 رسا.نمی

 کار :



 نشینیم.ما از جنگ هراسی نااریم و آرا  نمی

 سور :

 خداوری  ده سدو  مدا  یمرزهداها  ر پس  پارتی

 دا شداه اگدر نیدازی  اشدا  انا تا  شاه  ختهی رانگ 

 . جنگنا 

 لائودیس:

 ار پیونا و  یاار  ا رومیدان راس آن حماقت مر 

نه  ا آنها و نه  ا هدی   یگانده و آشدنایی تکدرار 

 نکنیا.

 کار :

 شاهنشاه  ه همه ما خیانت کر ه است.

 لائودیس:

 ایا.هنوز  وستتان  ار  که زناه

 کار :

اما ما  یگر  ستاوید استواری نااریم و  رست  ر 

 لبه تید تیغیم.



 لائودیس:

 بینیدداس هنددوز امکددان  ازگشددت ه ددت.من و 

پارتان هنوز  ورا ور  ا همیم.هنوز عاشق همیم 

 گیر .و  ر نهایت هم پارتان جانب ما را می

 سور :

مددا رس واقددع  ددین  ا .پددار  لب ددته و  یواندده 

 زنو یاست.ما همگی  ر لبه پرتگاهیم.

 لائودیس:

شکیبا  اشیا.نروذ و قارت  یرین من و  و مان 

کار .من  یکم نگیریا مرا  ر  ر ار و ارتش  ست

 ا .ننش ته

  ] رنگ[ 

 دو ی پیشاماهای جانگاازی  رای  شمنان مدا 

شددان را مددایون رخ خواهددا  ا .  ددیارانی جان

 زننا.انا و  رایم  ست  ه هرکاری میمن

 سور :



اما اکنون آن زن جایت را  ر قلب شداه گرفتده 

 است و هر سه ما را کنار ز ه است.

 کار :

امروز قارت  ست اوسدت.ما نیداز  ده همراهدان 

 توانمنا تازه  اریم.

 لائودیس:

 رومیهای همراه پشتیبان شما کجا ه تنا؟

 سور :

هددر کدداا   خددش خو مددان را  دده سددرانجا  

 رسانیم.می

 کار :

 اشدیمس  ده اگر هم تاکنون  ا آنها همکاری کر ه

 هر  و طرف سو  رساناه است.

 لائودیس:

 ه سدو ی؟ اکندون کده  ر ایدن ایدن کداخ  ر 

شماس قانونی   رای  ازگر انان جایگاه  من  زناانیا.
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اشراف  های و مان ا   گرتگو  یرا  را  یناگانینما

 .ا فرستا ه

 کار :

شو  منتظر مانا.خطر از  سدت  ا ن همده نمی

  ید  یخ گو  ماست.

 سور :

رومیها از  اختر و هم پیمانان پدارتی از خداوران 

ایران زمین فشار خواهنا آور  تا زنو یا را کندار 

  دنناس تا شاه را  رکنار کننا.

 لائودیس:

  ه رومیها اعتما  نکنیا.

 کار :

ما زمان زیا ی نااریم. ایا خطر کنیم.این  شاه 

موو و ماهو  زنو یاست و آن زن از ما نخواها 

 گذشت.

 سور :



 ار ر آسددتانه زا ن خددور ه کینددهزنو یددای زخم

شان است. مدا همراهدان فرزنا شاه و زورمناتر

 طبیعی ر   ر  را ر این خطرایم.

 لائودیس:

 ر ؟  درا  ر  را ارتش رو   ه ایران یور  نمی

کندددار مرزهدددا ار و ز ه اسدددت و پدددیش روی 

 کنا؟نمی

  ]زنا فریا  می[ 

 ددون از  یددا رومیهددا متودداان راسددتین و 

توانمنای  ر میان مدا وجدو  نداار  تدا  درایش 

 جنگنا و ایران را تقدایمش  کنندا.آنها از ایدن 

 رندا و کندار هرج و مرج  ر ار شاهی سدو  می

ای تنا تا همه را یکجا  ه زیدر  کشدنا و  ر می

لوظده فروپاشدی و جندگ  اخلدی ایدران را  ده 

  نگ  یاورنا. 

 سور :

شدداه همددین حددالا هددم مددا را از جانشددینی و 

 فرماناهی  رکنار کر ه و  ه زیر کشیاه است.



 کار :

  ایا زو تر کاری کر .

 لائودیس:

 [ خشمگین] 

انا و منتظرنا تدا ها را  یاه شنویا.رومیها تنش

 ما خون یکایگر را  ه  ستان هم  ریدیم.

 کار :

 اکنون هم خون ما  ر زمین است.

 سور :

خواهنا و  اترین  ید  رای آنها آنها زنو یا را می

 جانشینی فرزنا آن زن مکار است.

 لائودیس:

خواهنددا.آنها آنهددا هددرج و مددرج و کشددتار را می

 .ا ی ه من گو   هخواهنا. ایران را می

 :کار 



و انگدار مودو لائدو یس شداه   گر اندا سر می]  

 [ است

ای و قلبددت  شددکنا امددا پیددر شدداه خددواهمنمی

  .ترسیمی

 لائودیس:

  ]می گریا [ 

تو  را ر  درگتر سورن ه تی و او  ر همه  یدد 

از تو پیروی می کنا. ست کم او را  ا خو ت  ه 

 زیر نکش.نا و   نکن.

 :کار 

  ] ه فریا [ 

کجاست آن لائدو یس شدکوهمنای کده خاایاس  

 انااخت؟اقتاار  لرزه  ر اناا  همگان می

 لائودیس:

زنو یا نا و تان خواها کر . ازی  ا مهره رومیدان 

 نا و تان خواها کر .شکیبا  اشیا.



کندا و رو س سورن خر ه نوشتار را پاره میمی[ 

  ]سوزانا می

 سور :

رومیها  نا ار  ر این زناانس نهدانی  دا نوشدتار 

انا که  ر خید  علیه شاه  ا نیدروی پیغا   ا ه

شداس کده امشدب کمکی   یار همراه ما خواهنا 

زنداان را  درای فدرار مدا  رهای پنهانی این کاخ

جنگد  سدیاه  رای پیوستن  ه نیروهایشدان  ر  

 خواهناگشو .

 کار :

 های سخت  گیریم. ایا تصمیم

 سور :

 ر سراسر کشور هم   یارانی  رای پشتیبانی از 

انا و  ددا هددوا اران شدداه  ر مددا  دده پددا خواسددته

 انا. کشمکش

 ]خاموشی س کارن گا  زنانس خاموشی [ 

 عدمت را جد  کن.



 :کار 

از اینجددا  یددرون  ددرویم و  ددا سددر ازان   ددیار 

 ازگر یمس  ه کاخ  تازیم س شاه را  رکنار کندیم و 

 تاج و تخت را  ه  نگ آوریم.

  ]رونا می[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صحنه سیزدهم

 

 ملکدده  ددر کندداره تخددتشدداه م ددتانه  سشددب [

  ]نشینا شو  و می یاار می س لائو یسنشینا می

 :شاه 

 ها مرا  بوس. ه یا  گذشته

  ر این زمان ناگدیر کم.

کوشا  ر آلوشش  کشا که ملکه  ده میشاه  [ 

  ]رانا  زنا و از خویش می شواری پ ش می

 لائودیس:

  ه من خیانت کر ی. آن زنتوانم.تو  ا نمی

  ]کشا شاه کنار می [

 :شاه 

 انا.فرزناانت هم  ه من خیانت کر ه

 لائودیس:



ی. ر آرامش تداج و تخدت را  ده آنهدا اشاه  رپی

 واگذار کن.

 :شاه 

  ] ه قهقهه[ 

 رحم تو؟ از  ی ه پ ران نیرنگ

 لائودیس:

انداس آ مها همیشه از هر راهی  ده  نبدال قارت

 حتی فرزناان عدید تو.

 :شاه 

اما آنها  یگر تنها فرزنداانم نی دتنا.آن جندین 

 کو   هم ه ت.

 لائودیس:

زنو یا را از  ر ار  یدرون کدن.او هدی  حقدی  در 

 سلطنت ایران زمین ناار  و نخواها  اشت.

 :شاه 



و م تانه  در میدد و  یدوار  نوشا خو گین می [

  ]کشا  ست می

تراوت فرزناان منس حتی آن جنین  ا این تیر و 

تخته و سنگها  ر  ی ت؟ تراوتشان  ا  شمنان 

و  یگران  ر  ی ت؟  دا همده آندانی کده جدد 

 هنگدامیانا. را ناامیاانه  ه آنها امیاواریم؟  من

 تیددرو رو  ر اسنددکنیشددور  م سددرانجا کدده 

را  ر  شدنه    پس و ناگاهاز  یا    ا نکشیم  ریشمش

 ا.ن ریات فرو متن الشته  ه خونال خ ته

 لائودیس:

آنها  وستت  ارنا و تو هم همیشده  وستشدان 

 ای. اشته

 :شاه 

من شدایا.اما پ درانم هرگدد از تده  ل  وسدتم 

توان ح ش کر . پذیرس مدا انا.قشنگ مینااشته

ناگاه فقددط آنهددا را  ر  یخددو ی و شددهوت و  دده

ایم و  س. را  ایدا آن قدار  وسدتمان ه تاناه

 اشته  اشنا که از آرزوهایشان  ست  کشدنا؟ 

  لیلی ناار .



 لائودیس:

 .سخت م تی

  ] رنگ[ 

آن زن اف ونگرس نظدرت را فریب و اف ون  نگذار  

  ر اره سرشت فرزناانت  گرگون کنا.

 :شاه 

 خواهنا می آنها تنها قارت و تاج و تخت مرا

  ] نجواگر [

لائددو یسس ایددن  ددار  دده آنهددا رحددم کددر   کدده 

کنمس اما  ار  یگر رحمی نخواهدا تبعیاشان می

  و .

خید  و از رو س لائو یس پریشان  رمیشاه می  [

رو س سددپس  و نرددر از سددویی  دده سددویی مددی

  ]آینا خامتکارانش می

 خدمتکار یکم:

سر اران ارتدش  ر نهدان  ر    انوی منس نمایناه

 انتظار شماست.



 لائودیس:

  ا آنها  یاار خواهم کر .

 خدمتکار دوم:

 رخدی از خدامتکاران  ا فشار و زرپاشی پنهانس  

 انا.اصلی کاخ شاه هم  ا نررات ما جا جا شاه

 لائودیس:

ها را هدم  یشدتر خول است.مراقبت از شاهدا ه

 کنیا.

  ]آیا روناس زنو یا میخامتکاران می [

 زنوبیا:

اسدتوار ح ا ت  رانگیداسدت کده آنتیوخدوس نا

هنوز و گاه گاه از آلو  پر تب و تال جوان من 

  ر .  ه  امان سر  ملکه پیر کهن ال پناه می

 لائودیس:

  ]رسا[ 

 نگهبان



 زنوبیا:

  ] خنا می [

س نبدر ی  ددر س است  شی ر پ    یاری  کارهای

 هایی شگرتلوظه

آیددا امددا  ددا اشدداره لائددو یس  دداز نگهبددان می [

  ] گر  می

 لائودیس:

 ر داره ژرفندای کینده و   یدی هنوز  تو   ختر   

 ی. انینمخشم 

گریداس زنو یدا زندا و می ر  را ر زنو یا زانو می[ 

  ]کشا هراسان کنار می

 وای..وای کو ک عدیدس جنین  ی گناه عدید

  ]خید میسپس آرا   ر [

گناهدت از ایدن  خترجان  رو.زو تر  ا فرزنا  ی

 سرزمین  رو.

افکنددا و زمدمدده کشدداس سددر میصددلیب می[ 

  ]کنا می



جد ج م شدما   یج م  نیاکنون  ر زم  حیم "

 یینده پداو شماس  یجد  ستها یو نه  ست ناار 

 ."شما یجد پاها

 زنوبیا:

  ]اناکی هراسان[ 

خائنان  ر تیدررس آنتیوخدوس کده  دا رومیهدا 

انداس هماست شاه و پشت سر شاه توطئه کر ه

  ایا از اینجا  رونا.

  ] رنگ[ 

مددن و نددوزا   ر راهددمس  ر ایددن  ر ددار مانددانی 

 ه تیم 

 لائودیس:

  ]خاموشی سنگین [

 اشاس  شمم  اشا  فرزناانم  ر میان زنو یاس پای

 .ور آیاز کاسه  ر  م

رو س یکی از یداران زنو یدا لائو یس  یرون می[ 

  ]آیا و  ا او گرتگو می کننا می



 زنوبیا:

فرار شاهدا گان را  ا تداخیر  ده شاهنشداه خبدر 

  هیا.

  ]رونا می[ 

 

 

 

 

 

 

 



 صحنه چهاردهم

 

همهمدده  ر پددس پددر هس  ستیدد  روشددنای روز [

  ]نشینا می شو  و یاار می اره ی  لائو یس

 لائودیس:

 های سختکنناس کا وس ها رهایم نمیکا وس 

 خدمتکار:

فرستا ه رومیها اصرار   یار  ده  یداار  دا شدما 

  ارنا.

 لائودیس:

 نه

 خدمتکار:

 رنگ  دا  انوی منس فرستا ه  ر ای ت  یاار  ی

 کننا.ملکه پافشاری می

افکناس رومی اناکی خاموشیس لائو یس سر می[ 

  ] ای تا کنان  ر کناری میآیا و کرنشیکم می



 رومی یکم:

ملکه  درگوارس جاسوسدان مدا خطدری  ددر  و 

ند یددد  را  دددرای هدددر  و کشدددور گددددار  

ای آما  امی نها ه  دا  سی دهانا.امروز  یمکر ه

مهیب شاهدا گان جوان و ساز  کنونی ایران و 

هایی که انگدار کنا. ا تله پیغا رو  را تهایا می

اناس که انگار آندان پیمانشان فرستا هرومیان هم

 ا سر ازانی رهانناه  ر جایی  یرون کاخ زنداان 

 شاهدا گان  ر انتظار خروج و خید  آنهاینا. 

 لائودیس:

 کجا؟  گونه اطمینان کنم؟

 رومی یکم:

ایدداس امددا پیمددان  انیم کدده  دده رو   اگمانمددی

 یرین امپراتور  ا شاهنشاه هنوز استوار اسدت و 

 ر  ا    - ه کدا   یگدران-خواها  سنای ر  نمی

اتها   شمنان  رای خیدد  ناکدا  شداهدا گان 

های جدوان خواهدا شداهدا ه وست  غلطا.نمی



 میرنا و زنو یدای یدالی و فرزندا   در تخدت 

  ماننا.

 لائودیس:

  ] زنانگا [ 

 زنو یا

 رومی یکم:

خواهددا جانشددینان تدداج و تخددت ر  امددروز نمی

 فر ای ایران را از  ست  اها.

 لائودیس:

 کجا؟

 رومی یکم:

شتال کنیا.زو تر نیدروی کمکدی  ررسدتیا. ر 

 گذرگاه جنگ  سیاه.

 لائودیس:

  ] افتان و خیدان[ 

  ایا  ه آنتیوخوس خبر  ا .



  ]رو می[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پانزدهمصحنه  

 

کارن و سورن  ر میانده جنگد  انبدوهس تنهداس [ 

  ] رخان و جویان

 سور :

سپاهی همراه مدا نی دتس ک دی  ر انتظدار مدا 

 نی ت.

 کار :

 انا.فریبمان  ا ه

 سور :

 ایم. ر تله افتا ه

 کار :

  ]خ ته[ 

 ماییم و هیچکس.

 نا پیشاهنگ تا  ناان م لح  ا پر م ایدران [ 

  ] آینا پیش می



 پیشاهنگ یکم:

 ه فرمان همایونی شاهنشداهس  دی  رندگ  ایدا 

زیر  رفدش کاویدان نده -شاهدا گان گریدان را  

 گر انم. ه زناان  از -پر م سرنگون رومیان

 پیشاهنگ دوم:

  ست و پا   ته و  ر  نا.

  ]افکنا  نا و زنجیر را پیش پای کارن می[ 

 سور :

 کنی؟پ ت فرومایهس  گونه جرات می

 کار :

  ]خشمناک [

 فرزناان شاهس خوار و  ست   ته و  ر  نا؟

 پیشاهنگ یکم:

  ]سر [ 

گرید شاهنشاه  رای خائنان این  ستور قاطع  ی

 است



  ]وارزمدمه[ 

 های ترسان و  د ل و  رای شاهدا ه

کشا و  ر  ازوان پیشداهنگ کارن شمشیر می[ 

یکباره زندداس پیشدداهنگان  ددهیکددم زخددم می

ها کشددنا و  ددا شدداهدا هشمشیرهایشددان را می

  ]شونا  رگیر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شانزدهمصحنه  

 

لائدو یس سو  نواخدتس    همهمه  ر پ اپسس  [

زنو یا کناری س  انا  ر میانه اتا   تا وت   و  سآیا می

سر ازان   ای تا ه و شاه سر  ر تا وت نها ه استس

ا و سدر نزنزانو می  لائو یس ر  را ر    سیاهپو  

  ] نا نافکمی

  لائودیس:

 خاایا

  ] رو  ه تا وت  یگر می افتانس ازتا وتی[ 

 شدنه  ر -این تن های نازک لرقه  ر خوندال  

   کالبا  ی جان پ ران من است؟ -نش ته

 سرباز یکم:

شاهدا گان ارجمناس  رگریدگاهی  ر   س انوی من

ژرفنای جنگ  سیاهس  ر میانه  رختدان سدر  ده 

آسددمان کشددیاه و علرددداران  رهددم تنیدداهس  ر 

انتظار ارتشیان یداریگر رومدیس  ده قصدا گریدد 

 لیرانه  ر  را ر  از اشت ای تا گی کر نا و  در 



گمار گان گو   ه فرمدان شاهنشداه  ده کدین 

 تاختنا. 

 سرباز دوم:

 انوی منس آن  درگان ایند   ده خداک وخدون 

نش تهس  ده  سدتور نداگدیر  ازگشدت شداه سدر 

 ددداک  دددا  لانه و  ینیاور ندددا و سدددختفرو

شمشیرهای آخته  ر  را ر فرمان استوار سرور  

 ای تا نا.

 لائودیس:

 ای تا نا و مر نا.

  ]خنا می[ 

 زنوبیا:

فددرو   و نددا و مر نا.ضددا شدداه و  ددرای وطن

واژگونی تاج و تخدت  دا ر  هماسدت  و ندا و 

های این پیوسدتگی و پیوندا مر نا. ازماناه نامه

 پلشت یافت شاه و  ر  ست است.

 لائودیس:



پ ران مدن   ؟هایت کجاینا آنتیوخوسس شاهدا ه

 کجاینا؟

  ] رو شاه سرگر ان پیش می [

تو  ا نیرنگ و  ستان این اهریمنس فرزنداانت را 

 کشتی.

 شاه:

 خواستم که  میرنا.قرار نبو  که  میرنا. نمی

 زنوبیا:

فرزندداان یددا خائنددانی  ر انتظددار تدداز  ارتددش 

 رومیان؟

 شاه:

  ]وارزمدمه[ 

 شاه پیروز  ایا تصمیم های سخت  گیر .

 زنوبیا:

 هایی  شوار..تصمیم



 در  امدا لائو یس  ا خنجر  ه زنو یا یور  می[ 

افتددا و  یواندده وار ندداتوان و  یمددار از پددا می

  ] خنا می

 ی درا  سدنگها  نیتوانا از ایکه خااونا م  زیرا  "

 ”.دانا یفرزناان  رانگ  میا راه

 شاه:

 خره شو

 ] فشار  را می گر ن زنو یا [ 

 زنوبیا:

 کش.اما تو فرمان  ا ی که  ر نا و زنجیرشدان 

گنداه کنیم و نید  اان که اکنون این جندین  ی

 تنها فرزنای است که  اری.

 ]گریا کنا و میشاه رهایش می[ 

 آخرین  ازماناه

 لائودیس:

 عرریت استخوان سریا 

 ] رونا زنو یا و شاه  یرون می [ 
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 هفدهمصحنه  

 

سدیاه و سدا ه و   اتدا  خدوال ملکده   یامان]  

گرفته  ملکه را  س پدش  نبض گرگون شاه است

 خامتکارنگر س  شاه از پنجره  یرون را میس  است

 [آیا می

 :خدمتکار

 درگدان    اشت  ر پدیشسسو  رای   انوی منس  

 .انا پایتختند یکی  های اشراف  رخاناان

 :پزشک

 نا روز است که ملکه شرایط خو ی ناارناس  دا 

ایددن حددال وخددیم نبایددا  ر مراسددم سددوگواری 

 شویا.حاضر

زندداس لائددو یس  سددتان پدشدد  را کنددار می[ 

  ]رونا پدش  و خامتکار می

 شاه:



من هدم سدوگوار س گر ده پ درانت آشدکارا  دا 

 شمنانم یار شاه  و نا و  ر مر  سریر  ست 

 اشتنا.جانشددینانی گریدددان کدده از  سددتورها 

سرپیچی کر نا و  ده کاخشدان  ازنگشدتنا تدا 

 سرانجا   ر من  تازنا و خون  ه پا کننا.

  ]آیا سمت لائو یس می[ 

 پا شاهی الدامات خو  را  ار .

 ملکه:

  ] نگر  ر  شمان آنتیوخوس می[ 

 قات 

  ]خاموشی[ 

 شاه:

 خواستم  میرنا. ا وجو  خیانتشانس نمی

  ] رنگ[ 

 اما ایران  ی ولیعها نخواها مانا.



جا   ر کف از اتدا  خدوال لائدو یس  یدرون   [

   ]آیا رو س زنو یا میمی

 شاه:

  ]نجواگر[ 

 قات .. 

 زنوبیا:

  ر مر  فرزناانت گناهکار نی تی.

 شاه:

 ها این نی ت. پرسش من  یدی که آزار  می

 این نی ت.

 زنوبیا:

  ]پریشان[ 

لائددددو یس افعددددی سددددرکوفته گددددو  کن.

ای است کده  یگدر نبایدا  ر  ر دار خور هزخم

 اشا.او پنهانی  ا  رخی از  درگان اشراف  یداار 

 کر ه است.



 شاه:

 لائو یس خشمگین  یمار سوگوار...

 زنوبیا:

هر  ه زو تر او و همراهانش را از پایتخدت  ور 

کن.اشددددراف را هددددم  دددده شهرهایشددددان 

  ازگر ان.سوگااشتی نگیر.

 شاه:

  ]نگر را می ی  ار ارخو گین زنو یا[ 

شدددا و  ر  ایدددن  چددده هدددم  ددددر  خواها 

شددا و  ر آیندداه کشددیاس  یمددار خواها خواها 

 کشت.مر  یا خواهمشخواها 

  ]خنا تلخ می[ 

 زنوبیا:

 کار را نیمه رها نکن.خطر هنوز اینجاست.

 شاه:

  ]وارزمدمه[ 



عجیب نی ت که توفنای  ندان سدهمناک  در 

استس فرزناانی که ازگوشت و پوست من گذشته

هی  انددا و هنددوز  ددیاندداس مر هو خددونم  و ه

شدو  زنداگی  گرگونی و  شواری آشدکاری می

 کر ؟ 

 زنوبیا:

 آنها خائن  و نا.

 شاه:

 خواستم که  میرنا.اما نمی

 زنوبیا:

 های  شوار  گیر .فرمانروا  ایا تصمیم

 شاه:

  ]خو گین[

م خره نی ت؟ ند یکترین ند یکان من که می 

 اشدتمس  ای ت  یش از هرک ی  وستشدان می

ا س  دا مرگشدان از انا و هنوز استوارانه زناهمر ه



ای هم  ر کار نی ت و انگار ا  و فاجعهپا نیرتا ه

 زناگی ماننا همیشه ا امه  ار .

پس کجاسدت عشدقی کده واپاشدیش  رهمدت 

 ر ورطه سهمناک تا ا دا سدیاه س نبو    شکنا 

  میری. فرویت  ر  و از شات خواستنش

 زنوبیا:

تددو کددو ک  یگددری  ر راه  اری و فرزندداان 

 اشت.عشددقی  یشددتر از  یشددتری هددم خواهی

 پیش.

  ]شو شاه خشمگین از او  ور می [

 زنوبیا:

نگددذار اشددراف خددانوا ه هددای  دددر  ایددران  ر 

 پایتخت گر هم آینا.

 شاه:

 ا نمایناگانشان  رای پذیر  رسمی ولیعهدای 

 - ر روز سوگااشدددت-ایدددن جندددین کو ددد  

ا .مگددر هددا گرفتدده و  ا هس قولگرتگوهددا کددر ه

 خواستی؟همین را نمی



  ]لغد نوشانو  می[ 

 زنوبیا:

 نبایا این اناازه  نوشی.

 شاه:

 رونا.پاهایم انگار پیش نمی

رو س یکدی از پاسدااران پدالمیرایی  یرون مدی[ 

  ]آیا می

 زنوبیا:

پشتیبانی از آشو ها و شورشها را پایان  هیا.  ه 

 ه لاز  است  پر ازیدا پارسه  رویا و اینبار هر

 تا پایتخت  ر آرامش  اشا.

  ]رو پاساار می [

 

 

 

 



 هجدهمصحنه  

 

خوانداس خدامتکار لائو یس زانو ز ه و  عا می  ]

  ] رو گویا و میوار  یدی میآیا و زمدمهمی

 لائودیس:

آور  و خیددد س  سددتانش را پددیش مددی رمی[

 [ نگر می

 این   ستان اهریمن

  ] رنگ[ 

 و این  من

  ]کنا پریشان انگار  یدی را از  را ر   ور می[ 

  ا آرزوهایی تباه

 رویاهایی سیاه

 پاره  ر خاک و خون نش ته.های پارهاز آوار تن

صدلیب را از زنداس را پریشدان کندار می  یدها[ 

 ]گذار  آور  و کناری می یوار پایین می



را   مپوسدت  ا ید اخاایاس تازیانه سهمناک کیررت  

را   ماسدتخوانتا مغد   ار س از گوشت عبور کنا و  

 . شکنا  رای ا ا  رهم 

  ]رو  یرون می[ 

 

 

 

 

 

 

 



 نوزدهم صحنه  

 

استس شاه نش ته زنو یا آشرته  ر تخت خوال  [

 ]آیا انایشناک  ر کناریس خامتکار می

 خدمتکار:

 انوی منس هنوز  نا نرر از موافظانتان از شهر 

 ایم.انا و  ر ج تجوی آنان ازنگشته

 زنوبیا:

 ایا همه پاسااران پالمیرایی  رای امنیدت مدن 

  ر مراسم فر ا حاضر  اشنا.

  ]خید میرو س زنو یا  رخامتکار می [

 زنوبیا:

رسدا و تدو کداری  دو ی زمان زایمانم فدرا می

 ای. رای آرامش من و فرزنات نکر ه

 شاه:

 شکیبا  ا .



 زنوبیا:

هنددوز هراسانم.اشددراف را  دده سرزمینهایشددان 

  ازگر ان.خطر را از  ر ار  ور کن.

 شاه:

  ]خید می ر [

 ای تی  ر حضدور - رای پرهید از جنگ  اخلی 

ولیعهدای و جانشدینی ایدن   -پیمان درگان هم

 جنین کو  س رسمی شو .

  ] رنگ[ 

  ر  را ر ایرانیان و هم  ازماناگان سلوکیان.

 زنوبیا:

  ]آشرته[ 

های آن زن سددددیاهپو  امددددا از  سی دددده

ترسددم.هنوز آن اژ ر زخددم خددور ه  یواندده می

 اینجاست 

 شاه:



  ]س ت[ 

پیمانی  و اره اشرافس لائو یس را  ده پس از هم

 فرستم.ای  ر خاوران میصومعه

  ]خواها  یرون  رو می[ 

 زنوبیا:

 آنتیوخوسس ش  نکن.

  ]گیر  ستان شاه را  ر  ستانش می[ 

و  ددا و نبددو  رخندده قددارت  شددان کاسددتی ددا 

ارتش رو  را   یتوانیمهمراهی ارا ه آهنین منس  

 ی و تا  ور ست  اختر پیش  روی.شک ت  ه

 شاه:

 و حتی تا ر .

 زنوبیا:

 حتی تا ر .

  ]رو شاه می[ 

 



 بیستم صحنه  

 

های کلی اس  درگان سیاهپو  زنگازنگ ناقوس ]  

 ر  و سوس شاه  ر پیشدگاهس زنو یدا  ر سدویی و 

 [انا لائو یس  ر سوی  یگر  ای تا ه

 :کشیش

خااونددا را  ددا مددن یددا  کنیددا تددا  دداز نددا  

 شکوهمنا   ر آسمان و زمین پر آوازه گر  .

را کده   روزی  ا ماتمی  ندین سدختو  نگریا  

 انا.فرزناان خااونا ساخته

  ] رنگ[ 

 مداآریس ان ان را مشقت   یار است اما خاایس  

 رهانا.را از همه آنها می

 شاه:

خوشا  ه حال ماتم ز گان کده سدرانجا  ت دلی 

 یافت.خواهنا 

 لائودیس:



 ت لایی تا ا ا.

 :کشیش

آنددان کدده  ر خااونددا پندداه حددال خوشددا  دده 

او  ددا شک ددته  لان اسددت و  را کدده گیرنددا.

  خشا. یاگان را نجات میرن 

 شاه:

 ددرا کدده او مددا را از همدده  رولهددا و ترسددها و 

رهاناس پیش از آنکه  همن گناهان ها میوسوسه

 ما نا و مان کنا.

 لائودیس:

  ]پریشان[ 

 ددرا کدده سددرانجا   هددان خاموشددانمان را هددم 

 گشایا.می

 :کشیش

تو قاوسس قاوسس قداوس ه دتی. ر مدا   سخاایا

 رحم کن.

 لائودیس:



  ]زنا  ه سختی زانو می[ 

  ر ما رحم کن.

 :کشیش

 را شنو. شنو. انی لشکرهاس  عایمرا ا ای

 های ما  نگر. ر زخمو  گو  فرا  ه

  ر مر گان ما  نگر.

 لائودیس:

  ]وارزمدمه[ 

 های ناسور و مر گان عدید ما  نگر. ر زخم

آیاس زنو یا انداکی پریشدان و  ر شاه پیش می[ 

یا اس جویا و نمینهان پاسااران پالمیرایی را می

  ]کنا کنا اما او اعتنا نمیزنو یا  ه شاه اشاره می

 شاه:

 ایرانیان! 

 سلوکیان! های اشراف! درگان و خانوا ه



ی پ ددران ارجمنددا  ددرا تددانقلب ژرفنددایاز 

 .ا ی عا کن ا  رگذشته

 نماینده اشراف:

  ریغاس شاهنشها

  ر ا و اناها

زنو یددا پددیش نشددینناس کنددان پددس میکرنش[ 

  ]آیا می

 شاه:

  اشتم. رای خائنانی که  وستشان می

 نماینده اشراف:

ما اشراف ایرانس شاهنشاه را همیشده سدر لنا و 

 خواهیم.ایم و میسرفراز خواسته

 زنوبیا:

ها  رای شاهدا گانی نیایش کنیدا کده  سی ده

 دداز رومددی  دده  ددا  شددمنان نیرنگتددا   یانددا 

شان و پارشان خیانت کنندا شانس شاهسرزمین

 واز پشت کار   ر تنش  نشاننا.



  ]ز ه درگان شگرت[ 

 لائودیس:

  ]نگر آیا و  ر  شمان زنو یا میپیش می [

 ه  رخششیس استوار و شکوهمناس  ه خطا ده 

 کوتاه ولی رسایی

 نماینده اشراف:

گونده  ر  را در سرور س زنو یا  ا  ه پروایدی این

 گویا؟شاه و  درگان سخن می

 لائودیس:

این زن نیرنگمندا  یگانده  ر  اهمدا   درگدان و 

سلوکیان ایران و رخ  ه رخ  ر را ر آنانس طدوری 

 ا سرکشدی و نخدوت  ر داره انجدا  و سدرانجا  

های  ده تید  کدین  ر نش دته سدخن شاهدا ه

 هداس گویا که انگار اوسدت کده فرمدان میمی

 کنا.اوست که  ر شاهنشاه و ما سلطنت می

  ]خنا می[ 



امددا آقایددانس آنتیوخددوسس ایددن اندداازه حقددارت 

 ایرانیان  ر ناک نی ت؟ 

 شاه:

ایمس او  درگانس من و لائو یس از هم جداا شداه

 یگر هم ر قانونی مدن نی دت و جایگداهی  ر 

 ستگاه سلطنت ناار  اما زنو یا رسما و  ا تاییا 

 کلی ا هم ر من است و  یگر  یگانه نی ت.

  ] رنگ[

نه او و نه فرزنا من از اوس  یگر  ا هیچک دی  ر 

 ایران  یگانه نی تنا.

 لائودیس:

  ]گذار سر  را  ر شکم زنو یا می [

آنتیوخوس عدیدس پس صاای قلب جانشین تداج 

شنو ؟ جنینی نونهال و تخت فر ای ایران را می

 از لیر ایرانیانس از لیر سلوکیان؟

رو  و  ر سدددمت یددد  یددد   درگدددان مدددی[ 

  ]نگر  شمانشان می



آیا ولیعهای تا مغدد اسدتخوان  یگانده را  درای 

 پذیریا؟سلطنت  استانی ایران می

 شاه:

کنیس  درگدان جانشدینی تنهدا  یهو ه تلا  می

اندا و امدروز  ده پایتخدت فرزنا مدن را پذیرفته

انا تا  ه آن رسمیت  خشنا و  ا او پیمدان آماه

  بنانا.

 زنوبیا:

 جانشینی فرزنا فر ای شجاع من

  ]خنا لائو یس می[ 

 زنوبیا:

سرورانس پ ران ترسدان لائدو یس  ده سدلطنت 

  و نا.خیانت کر ه

 لائودیس:

  ]خنا می[ 

گر را توویدد  آنتیوخددوسس  ددرا ایددن زن فتندده

 رومیان ناا ی؟  را؟



 شاه:

  ]خشمگین[ 

لائو یسس سوگوار فرزناانم منس خونین جگدر و 

 ا یاگر فر ار نبو شان  سوخته. از ح رت رن  ل

شدونا و فدرو یخره م  ا  یها  ر فر دنم که نعره

. را ناار  هاآن هی ر عل  یگرتار یگر    اما.رنا یمیم

 ایم.که ما هنوز زناه

 لائودیس:

و آنهددا  ددا ندداجوانمر یس  ر کشددمکش مکاراندده 

پذیرفتن یا نپذیرفتن  نا و ل  و زنجیدرس  درای 

 .انا همیشه مر ه

 شاه:

خددون فرزندداانم را  ددر گددر ن مددن  یخددواهمی

 ؟یانااز ی

  ]خنا وار میلائو یس  یوانه [

 شاه:

  یوانه



کنددا کدده او را  یددرون  دده سددر ازان اشدداره می[ 

  ] برنا 

 لائودیس:

 نهس نه

 من  یوانه نی تم

 ! له آقایان

 له ای همه  اوران  ر راه که  ر قلب پاره پاره و 

 !کر  ل شک ته من  اوری خواهیا 

 ای همه گذشتگان و آیناگان  له

 روناگان و رفتگان

  ار همو هداران نه

 من  یوانه نی تم

 ...تنها

آیدا و شداه  در فدراز گریاس زنو یا پیش میمی[ 

 دددر  س لائدددو یس نددداتوان روی زمدددین می

  ]نشینا می



 شاه:

 درگان هرت خانوا هس ی   ه ی   رای آلازیان 

 ورانی نو و شکوهمنا پیش  یاییا.این  زمدان 

 ر این  اهم دتان  و داره  دا مدن و   آن است تا

 پیمان شویا.تنها فرزنا زناه من هم

کناس همده  ار  و  لنا میمیشاه جامش را  ر[ 

  ]کننا اشراف جامشان را  لنا می

 نوشیم. ه افتخار جانشین تاج و تخت می

نوشا اما اشراف نهس شاه  ا تنها شاه از جا  می[ 

  ]نگر شان رنگ و خشم می

 نمایناه اشراف:

  ]افکنا سر می[ 

ای  دا ولیعهدای از خدون سرور س هی  خدانوا ه

 شو .پیمان نمی یگانه هم

 زنوبیا:

  ]خشمگین[ 



این توطئه لائو یس  ا رومیان است. این خیانت 

  ه آنتیوخوس و عها و پیمان  ا اوست.

 شاه:

 این اعلان جنگ  ه مقا  سلطنت است.

 نماینده اشراف:

اشددراف  ددا ایددن جنددگ  یهددو ه  ددا ر  موافددق 

نی ددتنا. ا جانشددینی  یگانگددان هددم موافددق 

 نامه صلح  ار .نی تنا.ایران  ا سنا عها 

 شاه:

  هم نه رومیان.ا  که فرمان میاینجا من

 نماینده اشراف:

 از را  دده  ای ددت ایددن زن  یگاندده  سی ددهمی

  ا یا.رومیان تووی  می

 شاه:

میریا یا  ا تنها فرزنا من یا همگی  ر اینجا می

 شویا.پیمان میهم



  ] ه فریا [ 

 نگهبانان  رها را  بنایا.

 زنوبیا:

 نگهبانان

آینداس  ناندا و پدیش مینگهبانان  رها را می[ 

 دده ناگدداه و  دده سددختی از زمددین لائددو یس 

نگر س  ده ای تا و ه نگهبانان میخید س میمی ر

ناگاه  خشی از آنها از  و طرف  ه زنو یا ند ی  

س آنهدا جنبا شوناس ک ی از اشراف از جا نمیمی

نگرندداس شدداه هی  کنشددی نگهبانددان را می ددی

کندار   "زندا:ز ه و خشدمگین فریدا  میشگرت

س نگهبانان  ه فرمدان شداه " رویاس رهایش کنیا 

کننا ولدی  دا احتدرا  گر اگدر   را اعتنا نمی

 ]گیرنا تا سوی زنو یا نرو  می

 زنوبیا:

 من جانشین شاه ایران را  ار ار .

  ]پریشان[ 
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 پاسااران پالمیرایی من کجاییا؟

آور  و ا   یدرون مدیزنو یا خنجری از جامه  [

  ]  نشینا پس می

جنگم و زنداه تا آخرین نردس مدیآنتیوخوسس  

 شو .ت لیم رومیان نمی

  ]زنا فریا  می [

از  ی را یدی  فرزنا  ی گناه نیمن جد ا یاییا.

  ا ن ناار . ست

 لائودیس:

 دار رمدی  ر کدار نی ت.اصدلا قدرار  ختر س این

 نی ت  ه ک ی ت لیمت کنیم.

ز هس شاه نداتوان و خشدمگین  ر زنو یا شگرت[ 

  ] ای ای تا ه استگوشه

 شاه:

 لائو یسس تنها فرزنا  را نکش.

 زنوبیا:



 نه

 لائودیس:

  ] نگر  ر  شمان شاه می[ 

امددا اکنددون  رنددا یخواسددتم کدده  مینم رآلدداز 

 را. زنو یا و فرزنا  .اشانی کش

رو  و گلوی زنو یا را سر ازی تنومنا پیش می[ 

زناس فشار س زنو یا  ست و پا می ر  ستانش می

نشیناس اشراف و میر س شاه میافتا و میفرو می

 ]رونا نگهبانان  یرون می

 شاه:

 آ مکش

 لائودیس:

آنچه ه ت این ت که  یگر  یگانه ای میان مدا 

 نی ت که نی ت.

خید  تا سدوی لائدو یس میشاه خشمگین  ر[ 

لغد  و افتان و خیدان حمله آور  اما  ه ناگاه می



رو  و نمایناه اشدراف پدیش مدی رو سپیش می

  ] ار شاه را از فرو افتا ن  از می

 لائودیس:

های پایانی را آرا   ا .عشدق  یدرین این لوظه

 من.آرا .

 نماینده اشراف:

  ] ه فریا [

 پدش  را خبر کنیا.

  ]نشینا شاه  ه آرامی روی صنالی می[ 

 شاه:

 ای.شرا م را هم  ه زهر قات  آلو ه کر ه

 ستش را از  سدتان نماینداه اشدراف  یدرون [ 

  ]تارانا  کشا و  ا تنای از خو  میمی

 لائودیس:

 رای که خااونا قاوس    یاست روز  نیا  اسی نگر

 .ساخته استکش کیرر  اکاران فرزنا 



 شاه:

 آه

و روی  پیچا کنان  ر خو  میکشان و ناله ر [ 

  ]افتا زمین می

 نماینده اشراف:

 رسا. دو ی پدش   ه اینجا می

 لائودیس:

 گونه  بینمت.خواستم ایناما هرگد نمی

 شاه:

  ]گیر  ستش را سمت لائو یس می[ 

س  ر آسدتانه سدقو   ر ند ی ر لبده پرتگداهم ا

رحم خدونرید تدوس مغاکی هولناک  ا  ستان  دی

سقوطی مرگبار که انگار  یگر  رای هدی  کدس 

 اهمیت ناار .

 لائودیس:



تدو از پشددت  دده مددن خنجددر ز ی و عدیدتددرین 

 ک انم را کشتی.

 شاه:

  ]هذیان[ 

مرگی  ر ناک  رای ک ی که روزگاری سدخت 

  اشت و عاشقت  و . وستت می

 لائودیس:

 ر همه این سالها  رایت هر کاری کر   امدا  دا 

 های این زن  ه من خیانت کر ی.وسوسه

 شاه:

  ]پیچا نالان و پریشان  ر خو  می[ 

مر نی نا ید و پ ت  رای ک ی کده فرزنداان  

 اشتس ا  را  وست می ر خاک و خون نش ته

کدده  ر نهددان نهددا   همیشدده تددرا  وسددت 

  اشت.می



رو  و ند ید  شداه روی لائو یس پدیش مدی[ 

آور  و نشددیناس شدداه خددون  ددالا مددیزمددین می

  ]گریا می

 شاه:

 وایس وایس عشق منس لائو یس

 لائودیس:

 بخش.از مدن  گدذر.من هدم همیشده عاشدقت 

 .ا  و ه تم و ه

شو  و  ستانش تر میلائو یس  ه شاه ند ی [ 

گیر  و می گریاس شاه  ه ناگاه خنجری را را می

کشا و  ر تن لائو یس فرو از کنار   یرون می

س سپس فرو   " میر"گویا  کنا و  از هم و میمی

میر سلائو یس اناکی  رندگ مدی افتا و میمی

 کدان تدنش را  ده آرامدی و خون گاهکنا و آن

کشاناس  ا زهرخنای  ر لب سوی آنتیوخوس می

 ]نگر   اناکی می

 لائودیس:



ها  در آنتیوخوسس  ر این روز  اوری که صداعقه

گناهکاران فدرو  آمانداس ضدر ه سدختی  دو  و 

 انگیدس عجیب و رعب

 اما عا لانه  و .

  ]نشینا خامو س  ه  شواری روی صنالی می[

 این س  ا  شمانی نیمه  از رو  ه آسمان.

  ا  هانی از  ر   ه فراخی گشو ه 

هولنداک   ر زمانی رو  ه پایانس تماشاگر تنایس

 هایی ناقصم س اینس این و اینمعشوقه

  ] ه زنو یا و انتیوخوس و خو  اشاره می کنا [ 

 جانگر مر مانی آهنیننظاره

 گیرانی از گوشت و استخوان.زمین

 تماشاگر خاک تر آنانم من.تماشاگر من.

  ر افقی  رای ا ا مر ه.

 آورس  ه  هشتناک.اما  ه سختس  ه رن 

  ]گیر  ستان آنتیوخوس را  ر  ستانش می[ 



خاایاس نگاهش کنس این  اینجا تنی است جهان 

 اختهس س ت و کرخت و افتا ه از  ست و پا که 

افتدا و  ر خدو  فدرو اناک انداک از شدک  می

 نشینا.رو  و  رهم میمی

  ]پیرامون را مینگر [ 

  ی هیچکس 

  ] رنگ [

 و  ر  را ر

رنگی کده پایدان سدرخهدای  یمنس  ا آوار حرره

های گیرندا و اسدتخواناناک اناک  ر  در  می

 شکننا.ا  را  ر آلوششان میخ ته و فرسو ه

  ] رنگ [

  اشتم.تنی که  وستش می 

هایش که  یگر  ه ای وحشی  ر  شم ا رو خانه

 پایان راه خو  رسیاه است.

 ] نا  سپس آرا   شمان انتیوخوس را می [

 هنوز  ر عذال هم  ا همیم اف وس.



 عا لانه  و .انگار اما 

لائددو یس  شددمانش را مددی  نددا س صددلیب  [

میددر س آرا  آرا  خددامتکاران و کشددا و میمی

هددا را  دده آینددا و جنازهنمایندداگان اشددراف می

  ]آیا کناری کشناس پر ه آرا  آرا  پایین می
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